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  حقيقت نبوت
  از ديدگاه امام خميني

 حسين صالحي مالستاني  
  

  چكيده
خداوند متعال، به عنوان گنج مخفي بود و به اقتضاي حب مطلق، دوست داشت در مظـاهري                 

لذا در قالب اسماء و صفات جلـوه نمـود و اسـماء وصـفات  جلـوه هـاي از ذات حـق                        . تجليّ نمايد 
در عوالم عرشي خبـر ميدادنـد وبـراي تجلـي حـق در           را  ق  گرديدند كه هركدام شمه اي از ذات ح       

عوالم فرشي نياز به خليفه اي بود تا از اسماء و صفات حق براي فرشـيان خبردهنـد و اينگونـه بـستر                       
در عالم انسان به عنوان عـصاره       . نوري محمدي، خاستگاه نبوت گرديد     حقيقت    و نبوت فراهم آمد  

هار هزار پيغمبر، به تـدريج از جانـب خداونـد متعـال             خلقت، آنچه مشهور است يكصدو بيست و چ       
 زمينه سـازان ظهـور و       ،همگي) س( شدند كه در نگاه خيلي از دانشوران از جمله امام خميني           اعزام  

عبـارت اسـت از كـشف       ) س(حقيقت نبوت از ديـدگاه امـام خمينـي        . بودند) ص(بعثت پيامبر اكرم  
ك كنـد و هـم مقـام كثـرت را بـه      دت را درحقايق و بسط آن و نبي كسي است كه هم  مقـام وح ـ        

اي كه نه درك وحدت اورا از توجه به كثرات بازدارد ونه توجه به كثـرات مـانع درك مقـام                      گونه
 نبوت از عوالم اسماء و صفات تا عالم طبيعت مطرح است و براي              ،از نظر امام خميني   . وحدت شود 

اي چهـار گانـه معنـوي را بـراي نبـي لازم             ايشان سفر ه ـ  . پيامبران الهي مراتب متفاوتي متصور است     
ديده و مقام پيامبران را در اسفار اربعه نيز متفاوت تلقي نمـوده اسـت كـه اوج مراتـب، منحـصر بـه                        
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 شريعت، طريقت و حقيقت از هم       ،در انديشه امام خميني   . مي باشد ) ص(وجود مبارك پيامبر خاتم   
چـين   مان، هـر سـه خوشـه   متكلن، عارفان و  تفكيك ناپذيرند و اين بدان لحاظ است كه شريعتمدارا        

معرفت و رسالت مقام نبوت و ولايت هستند و هر كدام با زبان خاص خود به سـوي حقيقتـي قـدم                      
كه قدم ثابت در  امام خميني. اند اي الهي بدان سو هدايت كردهنهند كه رسولان و پيامبران و اولي مي

منـد از هـر سـه نحلـه اسـت؛             چين و بهره    اش خوشه   انيبنهر سه نحله معرفتي دارد، قطعاً آثار بياني و          
تر است و اين به لحاظ مرتبت عرفان اصيل اسـت كـه امـام                 اش پررنگ   گرچه بيان او و جنبه عرفاني     

 ولايـت را بـه عنـوان      بدان سخت پايبند است و نبوت را نيز با رنگ و لعاب عرفـاني بيـان  و                  خميني
نبـوت را بـه پـنج مرتبـه نبـوت در عـالم              ) س(امـام . يـد باطن نبوت و هم باطن قرآن معرفـي مـي نما          

رت اسـماء در مقـام واحـديت مطـرح     طبيعت، عقول، حضرت اسم اعظم، حقيقت محمديـه و حـض   
كند وبراي هركدام با توجه به عالم خـودش زبـان و معنـاي خاصـي را قائـل گرديـده و مرتبـت                         مي

اظهـار آنچـه در غيـب الغيـوب، در     حقيقـت نبـوت مطلقـه را     كرده،هركدام را با دقت عرفاني بيـان        
حضرت واحديت است مي داند كه به حسب اقتضاي استعداد مظاهر و تعليم حقيقي و انبـاء ذاتـي،                   

، حقيقتـي اسـت كـه همـه اشـياء حتـي             »حقيقـت نبـوت   «) س(از نظر امـام   . بروز و نمود پيدامي كند    
  . كنند سبزيجات هم به اجازه او نمو مي

  پيامبر، ولايت، شريعت، حق، اسماء، صفات، رسالتحقيقت، نبوت، :  كليد واژه
    

  طرح مسئله
در طـول تـاريخ     حقيقت نبوت، فيض ولطف الهي است براي هدايت انـسان،از همـين لحـاظ               

دانشمندان، عارفان، متكلمان و حكيمان بسياري نسبت بـه نبـوت و پيـامبري و برخـي از شـئونات و                     
اند و با تحقيقات ژرف خود مطالـب سـودمندي    موده نهاي عرض  هاي آن، تحقيقات ارزنده     مسئوليت

اند، ولي حقيقت و جايگاه پيامبري و نبوت چنـان عميـق و               در اين زمينه به عرصه پژوهش ارائه داده       
هاي تقرير نشده بسياري درباره شـئون و وظـايف و جايگـاه و                عظيم است كه اسرار نهفته و حقيقت      

  .  پژوهش دارد است و جايي برايبررسيصفات پيامبر قابل 
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حقيقت نبوت، فيض ولطف الهي است براي هدايت انسان   
  
      نگـري و دقـت        متفاوت از آثار ديگران بـا جـامع        ،ي امام ن سخنان و تحقيقات بياني و بنا

   علمي و اتقان اعتقادي، قلمرو وسيع از حقيقت نبوت  را مطرح نموده است
  
  

تر از    خيلي بلند مرتبه  ) ص(ي پيامبر خاتم  در اين ميان حقيقت و عصاره نبوت و وسعت وجود         
هـا و شـئونات    محققـان عرصـه ديـن بيـشتر جنبـه      . انديـشند   آن چيزي است كه افراد عادي بدان مـي        

هـايي را   آمـوزه   و ماننـد آن )110/كهـف (  إِليَ قلُْ إِنَّما أَناَ بشَرٌ مثِْلكُمُ يوحى«: برگرفته از آياتي نظير آيه
ثمُ دنا فتََدلَّى، فكَـانَ قـاب قَوسـينِ    «: قايق فراتر از آن كه در آياتي همچون آيهاند و ح    استنباط كرده 

. ،كمتر طرح و تبيين شـده اسـت        اشاره دارد  )ص( ابعاد وجودي پيامبر خاتم     كه به  )8- 9/ نجم( أَو أدَنى 
س ميـسر    هـر ك ـ   بـراي » فكان قاب قوسين أو ادنـي     «زمينه فهم معارف بلند     كه  اين بدان جهت است     

  علـوم عقلـي  هـم در  و اندمجهز به علوم نقلي هم  هستند كهنمنداه  انديشتعداد معدودي از  و   نيست
 حقيقـت نبـوت را       بـاب   تا حقـايق عميـق در      دارند  نيز بهره   كشف و شهود   از فيض  وسررشته دارند   

  .  بيان كنندمردم درك و كشف نموده و براي 
 زمينـه آثـار ارزشـمندي ارائـه نمـوده و             اين در جزو معدود كساني است كه       )س(امام خميني 

هـاي گونـاگون مـورد مداقّـه قـرار             فلسفي از جنبه   - نگاه عميق عرفاني   احقيقت نبوت و پيامبري را ب     
 نـو   ي به عنوان واسطه فيض الهـي رفتـه و طرح ـ           حقيقت نبوت  داده است و با چنين نگاه ژرف سراغ       

  . درانداخته است
قيقي پيامبران روشن نگردد، شئون و وظايف آنان نيز تفهيم          بديهي است تا جايگاه اصلي و ح      

اند    جلدي صحيفه امام مكرّراً تأكيد نموده      22 مجموعه    در امام در آثار خود مخصوصاً    . نخواهد شد 
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 و  )248؛ تفسير سوره حمـد، ص       218، ص   3صحيفه امام، ج  ( كردند  كه پيامبران الهي همه يك هدف را تعقيب مي        
. كردند چـون تعلقـات مـادي نداشـتند          شدند نيز هرگز اختلاف نمي       جمع مي  اگر همه در يك زمان    

 وقتـي جايگـاه و كمـالات خـاتم     )س( و چنين سير عميق علمي است كه امـام  )179تفسير سوره حمد، ص   (
ثم دني   « مرتبه عرشي  تا» قل انّما انا بشر مثلكم يوحي الي       «مرتبه فرشي از«نمايد    پيامبران را مطرح مي   

 راي ب ـ  بيـان سـاده وعرفـاني       بـا  خت عميق عرفـاني باريافتـه و      با شنا » ن قاب قوسين او ادني    فتدليّ فكا 
  )17ص) س(پيامبر اعظم در نگاه عرفاني امام خميني( ». جهانيان معرفي نموده است

ها پيرامون پيامبري و نبـوت را         تا جايي كه بنده تحقيق نموده و سراغ آثار موجود در كتابخانه           
اي تاريخي، اخلاقـي و      ه  هاي محققان آمده بيشتر به جنبه       ها و نوشته    در نوع گفته  گرفته است، آنچه    

اجتماعي و بعضي اوصاف نظير عصمت، اعجاز و علم پيامبر و مانند آن پرداخته است ولـي سـخنان        
نگري و دقت علمي و اتقان اعتقادي،          متفاوت از آثار ديگران با جامع      ،ي امام نو تحقيقات بياني و بنا    

و وسيع از حقيقت نبوت  را مطرح نموده كه در جاي ديگر به آن وسعت، دقت و عمق نيامـده                     قلمر
  . و يا كمتر مورد بحث قرار گرفته است

از نـادر عالمـان دينـي     امـام خمينـي  البته اين عمق و دقت و وسعت نظر ناشي از آن است كـه       
ايـشان بـا پـرورش    . تاست كه هم در علوم عقلي تخصص دارد هم صاحب نظر در علوم نقلـي اس ـ     

جايگاه و صـفات    گر بيرونـي و پيـامبران الهـي رفتـه،          خود سراغ پيامبر و هدايت    ) عقل(پيامبر دروني 
نگـري، وظـايف و       تر از ديگران مورد دقت علمي قرار داده و مبتني بر آن جـامع               پيامبران را متفاوت  

هـاي فـردي و       ا اعم از جنبـه    ه  هاي حيات دنيوي و اخروي انسان       هاي آنان را نيز در ساحت       مسئوليت
مطرح نموده است و با يك نظم منطقـي در كـل انديـشه خـود همـه را در                    . . .  سياسي و    -اجتماعي

هـاي زنـدگي رنـگ الهـي      ها دانسته و براي همـه سـاحت   و الهي شدن انسان» توحيد«سمت و سوي  
  . . تقائل گرديده است و وظايف پيامبران را از اين زاويه به دقت نگاه كرده اس

 جايگـاه   ودر اين نوشتار سعي بر آن است كه تقريرات و بيانات ايشان درباره حقيقـت نبـوت            
  .  و تحليل و تبيين گردداستخراج پيامبر از مجموعه آثار ايشان 
  شريعت، طريقت و حقيقت از هم تفكيك ناپذيرند و اين بـدان لحـاظ             ،در انديشه امام خميني   
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        است و مقيد وابسته و متكي به مطلق اسـت و مطلـق در              هر كمالي فقط از آن خداوند
 كند  مقيد ظهور و تجلي پيدا مي

  
  

چين معرفت و رسالت مقام نبوت و ولايت          مان، هر سه خوشه   متكلاست كه شريعتمداران، عارفان و      
اي نهند كه رسولان و پيـامبران و اولي ـ  هستند و هر كدام با زبان خاص خود به سوي حقيقتي قدم مي          

كه قدم ثابت در هر سه نحلـه معرفتـي دارد، قطعـاً آثـار                امام خميني . اند   بدان سو هدايت كرده    الهي
اش   گرچه بيـان او و جنبـه عرفـاني        ،منـد از هـر سـه نحلـه اسـت            ين و بهـره   چ ـ  اش خوشه   انيبنبياني و   
بدان سخت پايبند اسـت و       تر است و اين به لحاظ مرتبت عرفان اصيل است كه امام خميني              پررنگ

نمايند و پيداست كه پژوهش حاضر اين رنگ را بيـشتر             بوت را نيز با رنگ و لعاب عرفاني بيان مي         ن
  .  مقرون به ثواب نخواهد بود ايگيرد به جز آن چاره به خود مي

  
  معناي حقيقت

 آنچه وجود خارجي و واقعي عبارت است ازواژه حقيقت در فرهنگ ولغت نامه هاي فارسي       
امر سازگاري داشته باشد،هرنوع سخن و اطلاعاتي كه واقعيت را بيان مي كند،    دارد،آنچه با واقعيت    
مانند سوزندگي براي آتش، قوانين حاكم بـر طبيعـت و روابـط موجـود ميـان                 مسلمّ غير قابل انكار،   

فرهنگ بزرگ  (. عناصر سازنده جهان، راستي ودرستي، اصل و ذات هرچيز،آنچه بايد وجود داشته باشد            
  )8036،ص6؛ لغت نامه دهخدا، ج2561 – 2560سخن، ص 

 نوشـته مـي شـود نيـز معـاني مـشابه آن چـه                »حقيقـة «اما در لغت نامه هاي عربي كه به شـكل           
، كنُـه   )248 – 247المفـردات، ص    ( ذكرشد، براي آن ذكر شده است؛ مثلا، چيزي كه ثبات و وجـود دارد             

، 2التحقيق فـي كلمـات القـرآن، ج       ( بقت با واقع   منتهي و اصل شي و ثبوت و مطا         )148، ص   5مجمع البحرين، ج  ( شي
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 مقابل مجاز  ، حق و وجوب و يقين شأن امري وآنچه بر اصل وضعش استعمال شود در              )262 – 261ص  
 معناهـاي متعـددي كـه در لغـت     خلاصـه .  )6 ، ص 3 ؛ كتـاب العـين، پيـشين، ج    52 ، ص 10لسان العـرب، پيـشين، ج     (

  .  مشابه هم هستندهاي فارسي و عربي ذكر شده است، نامه
  

  كاربرد واژه حقيقت در اصطلاح
به انسان كامل و ظهور ذات حق، بـدون حجـاب تعينـات تعريـف شـده      » حقيقت«از نظر عرفا   

  :ندچنانچه برخي از بزرگان عرفا، حقيقت را اين گونه تعريف نموده ا. است
قيقـت امكـان    است كه نسخ برآن روانباشد، شريعت بي وجـود ح          حقيقت عبارت از آن معنا    «

ندارد؛ زيرا حقيقت روح اسـت و شـريعت كالبـد، شـريعت گرفتنـي اسـت و حقيقـت از الطـاف و                        
 حقيقت را معني و رابطة آن با شريعت را مانند           در واقع، .  )498كشف المحجوب،ص   ( ». مواهب الهي است  

  )همان(. دنرابطة جسم و جان ميدان
درجـواب سـوال ازحقيقـت توسـط        ) ع(مر حوم سيد حيدر آملي، ضمن نقل كلام امـام علـي           

 آن حقيقت را به نوري تعبير مي كند كه فروغ آن از صـبح ازل تـا ابـد در                     فرازيدر  كميل بن زياد،  
  ) 171  -  170 و ص 29 – 28جامع الاسرار و منبع الانوار، ص (. وجود انسان هاي موحد درخشان مي شود

ولذا گفتـه   . . .  يا عيانا يا حالتا و يا وجدانا       اما حقيقت، عبارت است از اثبات چيزي،كشفا      . . . «
 ايشان حقيقت را بالاترين مرتبـه و جـامع مراتبـي            )همان(. »اند حقيقت آن است كه اورا مشاهده كني       

 به مثابه   ) سوره واقعه  95بخشي از آيه  ( »حق اليقين « و از    )355 – 354همان، ص   (. چون شريعت و طريقت مي داند     
 ايشان شريعت را اقتضاي رسالت ، طريقـت را اقتـضاي نبـوت و               )345همان، ص (. حقيقت ياد مي نمايد   

همـان، ص  (. حقيقت را اقتضاي ولايت پيامبر مي داند كه همه حاكي از وجود پيـامبر اولـوالعزم اسـت             
346 – 347(  

در يكي از شروح فصوص الحكم ابـن عربـي، از حقيقـت بـه آنچـه كـه در جـواب سـوال از                      
  )902، ص 2شرح فصوص الحكم ابن تركه ، ج(. مي شود تعبير كرده استواقع ) ماهو(حقيقت شي
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  و حقيقت نبوت) ره(علامه سيد حيدر آملي
نبوت به طور اطـلاق عبـارت اسـت از    : نمايد ايشان نبوت را به طور كلي اين گونه تعريف مي  

 اول  قبول نفس قدسي، حقايق، معلومات و معقولات از جانب خداي متعال بـه واسـطه جـوهر عقـل                  
و رسالت عبارت است تبليغ همان معلومات       . شود و گاهي روح القدس      كه گاهي جبرئيل ناميده مي    

آملي سيد حيدر، انوار الحقيقـه و اطـوار الطريقـه و            (. و معقولات براي استفاده كنندگان و تابعين آن نبي و رسول          
  )269اسرار الشريعه،ص

هـا بـه      ت و اهل حقيقت و به حسب مقام آن         ايشان نبوت را از ناحيه اهل شريعت و اهل طريق         
  :پردازيم نمايد كه به خلاصه آن مي طور جداگانه تعريف مي

  
  تعريف نبوت در نزد اهل طريقت 

ايشان در اين مرحله نبوت را به نبوت تعريف و نبوت تشريع تقسيم نموده و بـراي هـر كـدام                      
نبوت در نزد اهـل طريقـت       . نمايد   ياد مي  نمايد و به نبوت انبائي و تشريعي        تعريف جداگانه ارائه مي   

عبارت است از اخبار از حقايق الهيه و اسرار ربانيه كه مترتب است به تحقيق اسماء وصفات و افعال   
  :حق و آن بر دو قسم است

  
  نبوت تعريف

تفصيل اين قـسمت نـه    . و آن عبارت است از انباء و اخِبار از معرفت ذات، اسما و صفات حق              
سـي  رلذا از آن صـرف نظـر مـي نمـايم وبـه بر     . نده مي باشد و نه درظرفيت اين سطور      در توان نگار  

  . مختصري پيرامون نبوت تشريعي مي پردازيم
  

  نبوت تشريع 
و آن عبارت است از همه آنچه در نبوت تعريف ذكر شد به علاوه تبليغ احكـام و تأديـب بـه         

شان نبـي را  اي ـ. تـصاص دارد بـه رسـالت   اخلاق و تعليم به حكمت و قيام به سياست و اين نبـوت اخ            
به عنوان نبي حقيقي و    ) ص(داند و از حقيقت محمديه پيامبر اسلام        هر آن مي  حاكم بين اسماء و مظا    
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هـا اسـت و آن را         نمايـد كـه مرجـع كـل نبـوت           قطب ازلي اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً توصيف مي          
را بـه  » طـين «و » مـا « و آدم بين الماء و الطين و         كنت نبياً ) ص(نمايد به فرمايش خود پيامبر      مستند مي 

  )379؛ جامع الاسرار و منبع الانوار، ص274-273انوارالحقيقه، ص(. نمايد علم و جسم تفسير مي
) هـي (والنبـوه الاصـليه باالحقيقـه     « :نمايـد   ايشان در جاي ديگر نبوت را اين گونه تعريـف مـي           

اسـتعداد جميـع الموجـودات بحـسب ذواتهـا و       عباره عن اطلاع ذاك النبـي المخـصوص بهـا علـي             
 و نبوت اصلي و حقيقي عبارت است از اطلاع آن        )380جامع الاسرار و منبع الانوار، ص     ( ». ماهياتها و حقايقها  

بـر اسـتعداد همـه موجـودات از جهـت ذات و ماهيـت و                ) نبـوت اصـليه   (نبي مخصوص به آن مقـام     
يفه اعظم، قطب الاقطاب، انسان كبير و آدم حقيقـي          ها، ايشان از اصحاب اين مقام به خل         حقيقت آن 

نمايـد و در ذيـل بـه يكـسري            شود يـاد مـي      كه به عنوان قلم اعلي و عقل اول و روح اعظم تعبير مي            
  . اما مجال ذكر آنها نيست) همان(است) ص(پردازد كه درباره حضرت ختم مرتبت احاديثي مي

  
  حقيقت محمديه خاستگاه نبوت

 تصحيح مجموعه آثار حكيم صهبا از حقيقت محمديه به عنوان خاستگاه            يكي از محققين در   
ظهور نبوت ياد كرده، زيرا كه آن حقيقت مظهر تام اسم االله و در بر دارنده مراتـب ظهـور و بطـون                       

كه مرتبه ظهور آن اسم با نبوت جلوه گر شده و مرحلـه بطـون آن بـا ظهـور ولايـت اسـتمرار           است
  )236و93لهمم در شرح فصوص الحكم، صك، ممدا. ؛ نيز ر7 حكيم صهبا،صمجموعه آثار(. يافته است

  
  تعريف نبوت در نزد اهل حقيقت

دانـد كـه تمـامي     را عبارت از روح اعظم مي) ص(كه حقيقت نبوت خاتم علامه آملي ضمن اين 
و نبـوت آن حـضرت را ذاتـي دائمـي و غيـر منـصرم       . اسماء و صفات حق در آن تجلـي كـرده اسـت           

نبوت در نزداهل حقيقت، پس از ثبـوت شـان در دو مرتبـه ذكـر                «: ست، در اين باره مي گويد     دانسته ا 
عبارت است از خلافت مطلقه الهي ولي اين نبوت داراي مراتب متفـاوت             ) در شريعت و طريقت   (شده

  ) 277آملي، سيد حيدر، انوارالحقيقه، ص( ». است به حسب مراتب شخصي كه او مظهر آن خلافت است
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كه نبوت را در نزد اهل حقيقت به معناي انباء و نبي را مخبر از ذات، صـفات                    ضمن اين ايشان  
داند،انباي حقيقي ذاتي و اولي را فقط براي روح اعظم معرفـي              و اسماء و احكام و مرادات الهي مي       

مظهري از مظاهر نبوت روح اعظم هستند، اما        ) ص(مي كند، كه همه انبياء از آدم تا حضرت محمد         
 روح اعظم ذاتي و دائمـي اسـت و نبـوت مظـاهر، عرضـي و قابـل انقطـاع اسـت بجـز نبـوت                           نبوت

كه دائمي و غير قابل انقطاع است زيـرا حقيقـت نبـوت ايـشان، حقيقـت روح                  ) ص(حضرت محمد 
مظهـر تمـامي    ) ص(اعظم است، همه انبياء مظاهر بعضي اسماء و صـفات هـستند و حـضرت محمـد                

از همه انبيا جلوتر است،از حيث حقيقت و متأخر از همـه            ) ص(اسما و صفات است لذا رسول اكرم      
  )277-276همان،ص(. است از حيث صورت و ظاهر

  
  آمليفرق بين نبوت و رسالت و ولايت از نظر سيد حيدر 

دانـد بـه      كه شريعت را از اقتـضاء نبـوت و حقيقـت را از اقتـضاء ولايـت مـي                    ايشان ضمن اين  
  :آن چنين استپردازد كه ماحصل  تعريف هر يك مي

چه حاصل شده است براي نبـي از ناحيـه نبـوت كـه عبـارت                  رسالت عبارت است از تبليغ آن     
-29همـان، ص  (. باشد از احكام، سياست، تأديب به اخلاق و تعليم به حكمت و اين عين شريعت است               

30( 

 براي نبي از ناحيه ولايت حاصـل آمـده اسـت كـه عبـارت                نبوت عبارت است از اظهار آنچه     
حـسب مظـاهر بـراي    ه شد از معرفت ذات حق تعالي و اسماء و صـفات و افعـال و احكـام حـق، ب ـ                با

 . عبادش تا متصف بشوند به صفات حق و متخلق بشوند به اخلاق او و اين عين طريقت است

ولايت عبارت است از مشاهده ذات حق و صفات و افعال او در مظـاهر كمـالاتش و مجـالي                    
يرت خود بعد از فناي او در حق و بقاء او بـه حـق و ايـن عـين حقيقـت                      تعيناتش به واسطه چشم بص    

المقدمات من كتـاب نـص النـصوص،        (. كند   در جاي ديگر از ولايت به عنوان باطن نبوت ياد مي           ايشان. است

  )همان(. داند  ايشان همه اين مراتب را راجع به حقيقت انسان كبير يا حقيقت محمديه مي)168ص
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  ريعتنبي در نزد اهل ش
نبي انساني است بر انگيخته شده از جانب خداوند متعال به سوي بندگانش تـا آنـان را كامـل                    

كه آنچه براي اطاعت خداوند احتياج دارند،آنان را آگاه سازد ،و نسبت بـه احتـراز از                   نمايد؛ به اين  
 از  ،اردعـوت آنـان موافـق عقـل باشـد، مـردم را بـه اطاعـت خـدا واد                   . معصيت آنان را تعليم نمايـد     

   )270 – 269همان، (. صدق ادعاي خويش معجزه ارائه دهدكه براي  ديگر اين. معصيت خدا نهي نمايد
 

  فرق بين نبي و رسول و ولي
كنند لكن ولي بـه حـسب بـاطن و            نبي و رسول به حسب ظاهر و شريعت در خلق تصرف مي           

 ولي اعظـم از     است گرچه كه ولايت، اعظم از نبوت      اند    حقيقت، تصرف دارد از همين جهت گفته      
نبي نيست زيرا ولايت تصرف در باطن و نبوت تصرف در ظاهر است و نبـي هـم صـاحب ولايـت                      

نمايـد كـه برتـري ولايـت بـر نبـوت و برتـري نبـوت بـر                 بعد ايشان به اين نكته مهم اشاره مي       . است
ه ماننـد انبيـاي بـزرگ ك ـ   . اشـد رسالت ،در شـخص واحـد مطـرح اسـت كـه داراي هـر سـه مقـام ب                   

شان نسبت به جنبه نبوت آنان و نبوت شان نسبت به جنبه رسالت شان بزرگتر و با عظمت تـر      ولايت
رسد مگر آنكه قبلش به مقام ولايت رسـيده باشـد و كـسي بـه مقـام                    كسي به مقام نبوت نمي    . است

سـرار و منبـع   لا؛ جـامع ا 170-168همان،ص(. كه قبل از آن به مقام نبوت رسيده باشد رسد مگر اين    رسالت نمي 
 )388-385الانوار، ص

كنند اين است كه اين برتـري بـه           نكته ديگري كه در برتري ولايت نسبت به نبوت مطرح مي          
طور مطلق صحيح نيست بلكه يك قيد دارد و آن قيد اين اسـت كـه ولايـت نبـي نـسبت بـه نبـوت                          

 بـوت مطلقـه هـم كـرده       تشريعي او برتر است اما نسبت به نبوت تبييني كه ايـشان گـاهي تعبيـر بـه ن                  
برتر نيست زيرا نبوت تشريع بستگي به مصلحت زمان دارد اما ولايـت و نبـوت تبيينـي            ،)145همان،ص(

  )180همان،ص(. هر دو مطلق هستند و زمان بردار نيستند بلكه سلطنت آن از ابتدا تا انتها ثابت است

  
  سر و معناي برتري ولي از نبي

  به تبع آن برتري ولي نـسبت بـه نبـي گـاهي ممكـن اسـت                در برتري ولايت نسبت به نبوت و        
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    شريعت، طريقت و حقيقت از هم تفكيك ناپذيرند و ايـن بـدان   ، در انديشه امام خميني
چين معرفت و رسالت مقام        خوشه ،مان، هر سه  متكللحاظ است كه شريعتمداران، عارفان و       

  نبوت و ولايت هستند
  
  

شود ولي كه تـابع نبـي اسـت نـسبت بـه او برتـري و           ه مي خلطي و اشتباهي صورت بگيرد كه چگون      
ي و فـضيلت را در يـك        در آثـار عرفـاني، ايـن برتـر        . فضيلت داشته باشد چنانچه يادآوري گرديـد      

اند؛ يعني در شخص نبي كه جنبه نبوت و ولايت را باهم داراست، مقام ولايتش  شخص فرض كرده
وهوالـولي  «. بلاً گفتيم كه ولي چون اسم خـدا اسـت   نسبت به مقام نبوتش برتري و تقدم دارد و ما ق          

خـتم  ) ص(هميشه باقي است اما نبي و رسول با نبوت و رسـالت در پيـامبر گرامـي اسـلام                  » . الحميد
  )342ص ممدالهمم در شرح فصوص الحكم،(. گرديده است

  
  ولايت مطلقه يا عامه و ولايت مقيده يا خاصه

د متعال است و از اين جهت مطلق است و هيچ قيدي نـدارد              ولايت ذاتاً و اصالتاً از آن خداون      
گردد، زيرا اطلاق براي هر كمالي فقـط          شود به انبياء و اولياي الهي مقيد مي         اما وقتي نسبت داده مي    

از آن خداوند است و مقيد وابسته و متكـي بـه مطلـق اسـت و مطلـق در مقيـد ظهـور و تجلـي پيـدا               
گونه كه نبوت انبيا همگي       و اوليا  جزئياتِ ولايت مطلقه هستند، همان       بنابراين ولايت انبياء    . كند  مي

حـديث معـروف      مرحوم سيد حيدر آملـي     )145مجموعه آثار حكيم صهبا، ص    (. جزئيات نبوت مطلقه هستند   
آدم « دانـد و حـديث   مي) ص(را ناظر بر نبوت مطلقه پيامبر اكرم» كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين     «

كنـد و نبـوت جميـع انبيـا و            را اشاره به نبوت مقيده آن حضرت معرفي مـي         » ت لوائي و من دونه تح   
. دانـد  ولايت جميع اولياء را از جزئيـات نبـوت و ولايـت مطلقـه و راجـع بـه حقيقـت محمديـه مـي             
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 ايشان در تعريف نبوت مطلقه كه بيان ديگري از حقيقت نبوت اسـت              )173ص المقدمات من نص النصوص،   (
ع نبي كه متصف بـه نبـوت مطلقـه اسـت از حقـايق الهيـه و دقـايق ربانيـه آنگونـه كـه           آن را به اطلا 

داند و هم چنين اطلاع نبي از حقايق موجودات امكاني اعم از موجـود و              مي) علي ماهي عليه  (هست
اُم «نمايـد؛ زيـرا   غير موجود مثل ماهيات معدومه و اعيان ثابتـه را نيـز از شـئون ايـن نبـي معرفـي مـي                    

يعني نفس كليه كه از آن به قلم و لـوح تعبيـر             » كتاب مبين « كه عبارت از عقل اولي باشد و       »الكتاب
كه عبارت از لوح جسم كلي است مشتمل بر اين علوم و معـارف        »  المنشور قةالر«شود،هم چنين     مي

 ايـشان  )174المقـدمات مـن كتـاب نـص النـصوص، ص     (. يعني معرفت به حقايق الهيه و موجودات امكاني است  
دانـد كـه نبـوت مطلقـه و ولايـت مطلقـه              ن عربـي را در ايـن مـسئله موافـق مـي            درجاي ديگر نظر اب   

مخصوص حقيقت محمديه است، زيرا براي حقيقـت محمديـه دو اعتبـار اسـت اعتبـار ظـاهر و آن                     
  )407امع الاسرار ومنبع الانوار، صج(. مخصوص به نبوت است و اعتبار باطن و آن مخصوص به ولايت است

 تبيـين حقيقـت نبـوت را از سـوي           ،ترين كتاب عرفاني امام     م آشتياني در مقدمه معروف    مرحو
در مورد حقيقـت نبـوت تعريفيـه و ولايـت محمديـه،             ) س(امام :داند  داراي نكات ابتكاري مي    ،امام

واص و در بعـضي مـوارد ابتكـاري         اند كـه خـاص خ ـ       مطالب دقيق و تحقيقي به قيد تحريردر آورده       
در تحقيق حقيقت نبوت و ولايت قبل از        ) امام خميني ( ايشان: گويد  وي مي  )10دايه،صمصباح اله (. است

تعيين خلقي و بعد از ظهور در مراتب غيب، يعني عالم جبروت و ملكوت و عالم شهادت و  رجوع                    
امهات مباحث ولايت   ) او أدني ( به عالم مبدأ و رجوع در مرتبه واحد به قاب قوسين و مقام احديت             

مباحـث  عم از نبوت تعريفي و تشريعي را با ذكر دلايل نقلي و عقلي به تحرير عالي تـرين                   و نبوت ا  
 ايشان بحـث از حقيقـت نبـوت را در زمـره مباحـث دقيـق                  )126همان،ص(. اند  عرفاني و ذوقي پرداخته   

   )164همان،ص(. داند نه مباحث موجود در كتب كلامي عرفاني مي
ه با حقيقت محمديه اسـت كـه بـه قـول يكـي از عرفـا       حقيقت نبوت در ادبيات عرفاني آميخت  

اولين جلوه احمدي است كه از لحاظ وساطت در ظهور وجود            عقل اول به اصطلاح ارباب تحقيق،     
كنـت نبيـاً و آدم      «: لذا فرمـود  . متصف است » نبوت تعريفي « و إنباء از ذات و صفات و افعال حق به         
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 ايـشان خبـر دادن از ذات و صـفات و    )24پيش گفتار، ص رومي،شرح فصوص الحكم قيصري (. »بين الماء و الطين  
دانـد و اصـل جـامع و كامـل آن             در همـان عـالم مـي      ) ص(افعال حق در مقام جبروت را شأن پيامبر       

حضرت را به حقيقت محمديه تعبير نموده و مشتمل بر جميع حضرات از مقام و احـديت و ولايـت            
 )همان(. نمايد الم مثال تا علم خلق و شهادت معرفي ميتكويني و ظهور و سريان در سلسله عقول و ع

  
  عرفاني بودن بحث حقيقت نبوت

آشتياني در مقدمه كتاب مصباح الهدايه بحث از حقيقت نبوت را در زمره آثار ارباب عرفـان                 
خلص شيعيان  «رباب عرفان به    كابر ا اكند كه ايشان از       داند نه در مباحث كلامي و از امام نقل مي           مي
  )164مصباح الهدايه، ص (. اند تعبير كرده» )ع(رمؤمنانامي

  
  مقام قاب قوسين و حقيقت نبوت

نمايد،زيرا   به عنوان منبع و مرجع حقيقت نبوت و رسالت ياد مي           »قاب قوسين «فرغاني از مقام    
يافته است و آن فيض را بالاي طور عقـل و اول            علم را با حقيقت وجودش در     ) »ص«برپيام(كه عاِلم 

يت و احديت جمع دانسته است كه يك تعبير دقيق عرفاني نسبت بـه حقيقـت       الوهز حضرت   فيض ا 
به ) ص( وي در جاي ديگر از مقام پيامبر خاتم        )524-523مشارق الدراري،شرح تائيه ابن فارض ،ص     (. نبوت است 

  )525همان،ص(. نمايد ياد مي) نبوت( عنوان اصل و مركز دايره

  
  نگاه امام خميني در) ص(گستره وجودي رسول اكرم

در بحث ذو مراتب بودن نفس انسان در قوس صعود و نزول به عظمـت حـضرت                  امام خميني 
  :نمايد گونه مطرح مي پردازد و بحث فلسفي را آميخته با قرآن اين مي ) ص(رسول اكرم

 ـ    «  بشر است ولي كيف بشر؟     االله عليه و آله و سلم       البته حضرت رسول اكرم صلي    « ا  قلُْ إِنَّمـا أَنَ
   َى إِليوحي ُثْلكُمشَرٌ مآيـه  ) 18(كهـف ( رسـد  شما بشري هستم كه به مـن وحـي مـي   بگو كه من مانند    [؛  »ب

. يأْكلُُ الطَّعـام ويمـشيِ فِـي الْأَسـواقِ        «  در حالي كه   كه وحي وجه تفارق است و بالجمله پيامبر       ] )110
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  )293، ص1، تقريرات فلسفه، ج)ره(امام خميني( ]. نيز هست) 8،آيه )53(جمن[ ». ثمُ دناَ فتََدلَّى،]7آيه ) 25(فرقان[»

  
   پيامبري و نبوت و ماهيتضرورت

  متكلماننگاه برخي از  

شـيخ مفيـد در قالـب       . انـد   كـرده » قاعده لطف «متكلمان ضرورت نبوت و پيامبري را مبتني بر         
  :پرسش و پاسخ بيان فرموده

يد بر اينكه فرستادن پيامبران و رسولان ضروري اسـت،  اگر سؤال شود كه شما چه دليلي دار       «
پـس  . گوييم كه فرستادن پيامبران و رسولان لطـف اسـت و لطـف لازم و ضـروري اسـت                پاسخ مي 

  )35 ، ص10النكت الاعتقاديه، چاپ شده در مؤلفات الشيخ المفيد، ج( ». فرستادن پيامبران و رسولان ضروري است

وي . دليل به تبيين لطف بودن بعثت پيامبران پرداخته اسـت         خواجه طوسي ضمن اشاره به اين       
  :چنين آورده

آمد بعثت پيـامبران ايـن اسـت كـه پيـامبر              بعثت پيامبران واجب و ضروري است، چرا كه پي        «
كنـد و تكـاليف سـمعي و حقيقـت بـازگو كننـده                دستورات و تكاليف سمعي را به مردم ابـلاغ مـي          

  )375تجريد الاعتقاد، چاپ شده در كشف المراد، ص( ». نندك اند كه عقل بدان حكم مي تكاليفي
نمايـد و البتـه    را به شكل صغرا و كبراي منطقي ارائـه مـي   علامه حليّ در توضيح اين دليل آن     

فرمايـد معتزلـه    يعني هر گـاه مـي  :ايشان ديدگاه اماميه را در كشف المراد به عنان معتزله بيان فرموده         
  :توضيح ايشان چنين است. تمرادش ديدگاه اماميه نيز هس

تعبير گرديده و بحث انـسان كامـل        » انسان كامل «در مبحث عرفان    » نبي«از وجود و كمالات     
در اين دو وادي بلند معرفـت و دانـش برگـشت بـه نبـوت در اعلـي مرتبـه آن كـه نبـوت حـضرت                     

ائد و آثار بعثـت     اما در علم كلام از طريق تبيين فو       . و خاتم پيامبران است دنبال گرديده     ) ص(محمد
، 4كـشف المـراد، شـرح تجريـد الاعتقـاد، مقـصد           (. انبيا با تمسك به قاعده لطف به اين مسئله پرداخته شده است           

لذا در يكي از آثار كلامي، بعد از بيان فوائد و آثار اجتماعي بعثت انبيـا چنـين آمـده                      )481، ص 1مسئله
   تحمـل اتيـان بـه اوامـر و نـواهي ربـاني             و شك نيست كه بر شخصي قابل تلقّـي وحـي و           . . . «:است
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گوهر مـراد، مقالـه     ( ». . . . نيست، پس لازم است از وجود شخصي كه ممتاز باشد به قابليت امور مذكور             
  )253 ص2، باب 4

گويند كه بعثت پيامبران ضروري است و دليل آنان چنـين اسـت، تكـاليف سـمعي                   معتزله مي 
معناي اول با هم مشاركت دارند؛ چه آنكه هر دو از لحاظ گفتار و كـردار مقتـداي                  پيامبر و امام در     

بنابراين معنا هر پيامبري امام است، ليكن در معناي دوم هيچگونه ملازمـه و مـشاركتي                . مردم هستند 
ميان امام و پيامبر نيست، چه آنكه ممكن است پيامبر صرفاً مأموريت ابلاغ پيام الهي به مـردم داشـته                   

  )372سعيد، جايگاه مباني كلامي در اجتهاد، ص(. ها نداشته باشد؛ يعني امام نباشد اي در قبال اجراي آن و وظيفه



  هفتاد و پنجشماره /112
  
  
 

   حكما برخي ازگاهديد
سفه نيز مانند كلام از راه      بحث ضرورت وجود نبي يا همان انسان كامل در تعبير عرفاء در فلا            

ن كه چون نبوت موهبتي الهي اسـت كـه   وجوب نبوت و خلافت طرح و تثبيت شده است؛ بدين بيا       
شود و مـردم را از تـاريكي    انسان كامل در هر دو جنبه عقل نظري و عقل عملي خود به آن نايل مي          

كند تا در دنيا نظام عدل برقرار كنند و در آخرت به              و ظلمت رهايي داده و به سوي نور هدايت مي         
   :گويد  اين باره ميسعادت ابدي برسند، لذا حكيم بزرگ ابو علي سينا در

در بقاء و استمرار نوع انـساني بيـشتر اسـت از نيـاز بـه مـژه                  ) نبي(پس نياز به وجود اين انسان     «
چشم و ابرو و گودي زير پا و مانند آن از منافع ديگر كه انـسان در وجـودش نيـاز بـه آنهـا نداشـته                           

نه منـافع آفريـده شـود، امـا         پس امكان ندارد كه عنايت ازلي حق سبحانه اقتضا كند كه اينگو           . است
بنابراين وجود پيامبر واجب است،     . دهد اقتضا نكند    وجود نبي كه اساس زندگي انساني را شكل مي        

چه اينكه لازم است او از نوع انسان بوده و خصوصيت و كمالاتي را داشته باشد كه سـاير مـردم از                      
  )172، ص)ع(هاي عرفاني از منظر امام علي ك آموزه. ر. 441، ص2، فصل 10الشفاء، الهيات، مقاله (. »اي ندارند آن بهره

دانند كه شخص قابليت پيدا بكند تـا بـه افتخـار نبـوت      فلاسفه معمولا نبوت را امري كمي مي  
  . نائل گردد

  
 استدلال شيخ الرئيس

  : استمقدماتياستدلال ايشان مبتني بر 
 وي وابـسته بـه زنـدگي اجتمـاعي          انسان به تنهايي قادر به ادامه حيات نيـست بلكـه حيـات            . 1
  است؛

  گذاري عالم و عادل است؛ زندگي اجتماعي نيازمند قانون. 2
گذار بايد داراي ويژگي باشد كه مردم از قانون وي اطاعت كنند؛ يعني بايـد       شارع و قانون  . 3

 3نبيهـات، ج الاشـارات و الت ( از امتياز معجزه برخوردار باشد تا معلوم گردد، اين قـوانين از سـوي خداسـت           
  )708؛  النجاه، ص441؛ الهيات شفا ص371ص
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گذاري است و حيات اجتماعي انـسان بـه قـانون و     تكيه اين استدلال بر نيازمندي بشر به قانون   
شريعتي نياز دارد كه آوردن آن مصون از خطا و برخوردار از نعمت معجزه باشد كـه همـان مـسئله                     

  . پيامبري و نبوت است
تواند به مقام نبوت برسد كه از لحاظ عقل نظري به مرتبـه عقـل    كسي مي« :دفرماي  ميابن سينا 

مستفاد برسد و تمام حقايق عالم هستي را با وجود عيني خود دريابد و خود نوعي عالم علمي شـبيه                    
 ء و لَو يكاد زيتهُا يضي« :عالم عيني شده و از قدرت حدسي برخوردار باشد و يا به تعبير قرآن كريم 

اي باشد كه گويا بدون آموزگار به حقـايق         باشد ؛ يعني به گونه     )144/نور( » نُورٍ  لمَ تَمسسه نار نُور على    
اين نوعي از نبوت بلكه بالاترين نيروي نبوت است و سزاوار است كه اين نيرو               . يابد  علوم دست مي  

  )221، ص6، فصل 5له ، كتاب نفس، مقا2الشفاء الطبيعيات، ج(. »شودقوه قدسي ناميده 

 به لحاظ عقل عملي بـه كلـي معتقدنـد كـه انـسان كامـل يـا نبـي و پيـامبر از مقـام و منزلتـي                             
برخوردار است كه عالم هستي به منزله بدن و او به منزله نفس عالم است؛ يعني همان طور كه نفس              

ود در عالم تـصرف كنـد   اند با قدرت قاهره معنوي و روحي خوت  پيامبر نيز مي  ،كند  بدن را تدبير مي   
  )174هاي عرفاني، ص آموزه(. و از اين راه براي اثبات نبوت خويش معجزه بياورد

اي قدسـي اختـصاص    روح نبوت بـه قـوه  « : در اين باره چنين گفته است  )فارابي(معلم ثاني لذا  
 اصـغر دارد كه غريزه عالم خلق اكبر در پيشگاه او رام و مطيع است، همچنان كه غريزه عـالم خلـق          

دهـد كـه      هايي را انجام مـي      به مقام روح او تسليم است، بدين جهت روح نبوت معجزه          ) بدن انسان (
  )188 ص33نصوص الحكم بر فصوص الحكم، فص (. »كاملاً از قدرت ديگران خارج است

  
  ديدگاه امام خميني

  :نويسد ايشان پيرامون مبحث قضا در كتاب الرسائل چنين مي
ين اصل و قاعده نافذ نبودن حكم انساني در حق ديگري اسـت خـواه               اشكالي نيست كه در ا    «

اين حكم در باب قضاوت باشد يا غير آن، حاكم، نبي باشد يا وصي نبـي يـا غيـر از آنهـا و صـرف                         
اي كه باشد و ديگر فضائل، موجب نفوذ حكم صـاحب             نبوت، رسالت، وصايت و علم در هر مرتبه       
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كنـد ايـن اسـت كـه          آنچه عقل حكم مي   . گردد  اوت او نمي  شود و باعث اعتبار قض      آن مناصب نمي  
؛ زيـرا   حكم خداوند متعال درباره مخلوقش نافذ است، بدليل اينكه خـود مالـك و خـالق آنهاسـت                 

خداوند، مالك و خالق آنها است، وتصرف خدا در خلقـش هـر گونـه تـصرفي باشـد، تـصرف در                      
  )100، ص2الرسائل، ج( ». ملك و سلطنت خودش مي باشد

در ادامه به سلطنت ذاتي الهي پرداخته و سلطنت ديگران را بـسته بـه اذن و جعـل الهـي                      مام، ا
  :مي داند و مي گويد

 نـصب   - چه قضاوت و چه غير آن      -اما خداوند نبي را براي خلافت و حكومت به طور كلي          «
  :از طرف خدا بر مردم سلطنت دارد و خداوند فرموده) ص(كرده است، بنابراين پيامبر

 سـوره نـساء اشـاره    68 و 62و در ادامـه بـه آيـات     )6/احزاب( » باِلْمؤمْنِينَ مِنْ أَنفُْسهِمِ   نَّبيِ أَولى ال«
  : مي گويدنمايد و مي

  )همان( ». رسد  مي)ع( بعد از پيامبر حكومت و سلطنت به ائمه اطهار
دانـسته و شـأن      در جاي ديگر نيز حق حاكميت را براي پيامبر از جانب خداونـد               ،امام خميني 

  :بيان ايشان چنين است. داند تبليغ احكام و قوانين الهي را برخاسته از جوهره نبوت مي
همچنـين ايـن حـق      . قـرار داده اسـت    ) ص(هـا را بـراي پيـامبر        خداوند حق حاكميت بر انـسان     

ر به دسـتو ) ص(از جانب خداوند يا از جانب پيامبر     ،)ع(حاكميت براي اميرالمؤمنين و امامان معصوم     
 غيـر از اسـاس تبليـغ        ،هـاي ناشـي از آن       اساس حاكميـت و مـسئوليت     . خداوند قرار داده شده است    

المكاسـب  (. اسـت ) ص(وهره رسالت و نبوت پيـامبر احكام و قوانين الهي است كه شأني برخاسته از ج 
  )105 ، ص 2المحرمه، ج

رت بـر مـردم     در اين بيان نيز به اين نكته تصريح شده است كـه حـق حاكميـت و اعمـال قـد                    
اي ميـان    از ادلـه درون دينـي اسـتفاده شـده اسـت و ملازمـه      ،)ع( معصومو امامان) ص(درباره پيامبر 

اساس حق حاكميت و تبليغ احكام نيست و آن شأني كه برخاسـته از شـأن نبـوت و رسـالت پيـامبر                       
و ) ص( پيامبربنابراين اثبات ساير مناصب براي. است در تبليغ و پيام رساني است) ص(گرامي اسلام

  )373جايگاه مباني كلامي در اجتهاد، ص(. و سايرين، نيازمند ادله جداگانه است) ع(امام
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     به انسان كامل و ظهور ذات حق، بدون حجاب تعينـات تعريـف             » حقيقت« از نظر عرفا

  شده است
  
    است همان مقام كشف حقايق    » ولايت«انبيا با جنبه باطني خود كه         از نظر امام خميني 

كنند و با جنبه ظاهري خود كه نبوت است به بـسط              الهي و دريافت آن حقايق را پيدا مي       
  پردازند آن حقايق به اندازه توان و قابليت مخاطبان خويش، مي

  
  

با ديـدگاه   توان دريافت كه مفهوم نبوت و پيامبري از ديدگاه امام خميني از آنچه گذشت مي  
  . داردرايج در ميان متكلمان شيعه تفاوتي ن

اي ميـان هويـت    گونـه ملازمـه   هويت نبوت و پيامبري است و هيچ» دريافت و ابلاغ پيام الهي   «
  ) همان( »وجود ندارد. . . نظير منصب امامت، قضاوت و) ص(نبوت و شئون پيامبر

  :برخي از مستندات مطالب گذشته
» و ابـلاغ پيـام الهـي   دريافـت  «تا حال گفته شد كه متكلمان شيعه مفهوم نبوت و پيامبري را به        

شود كه اين تعريف آيا پشتوانه قرآنـي و روايـي دارد يـا     اينك اين سؤال مطرح مي . نمايند  معني مي 
  دهند؟ خير؟ و اساساً متون ديني چه تصويري از نبوت و پيامبري ارائه مي

  :فرمايد قرآن در يك تعريف ساده چنين مي
بگو من هم مثل شما بشري هـستم ولـي بـه مـن              ( )110/كهف( ؛ إِليَ  قل إِنَّما أَناَ بشَرٌ مثِْلكُمُ يوحى     «

  . )شود وحي مي
شود كه تنها امتيـاز و برتـري پيـامبر     در اين تعريف پيامبر مثل ديگران به عنوان بشر معرفي مي         

البتـه پيـام الهـي و دريافـت و ابـلاغ آن      . بر سايرين همان صلاحيت دريافت وحي و پيام الهي اسـت   
قـرآن ايـن خصيـصه      . مطرح خواهد شـد   ) ص(هاي شئون پيامبر    لفي دارد كه در بحث    هاي مخت   جنبه
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  :فرمايد دريافت وحي را براي تمامي انبيا بيان مي
و پيش از تو نيز جز مرداني را كه به ( )109/يوسف( » إِليَهمِ و ما أَرسلنْا مِنْ قبَلكِ إِلاَّ رجِالاً نُوحي«

  . )يمكرديم گسيل نداشت آنان وحي مي
نمايد و آنرا براي تمـامي        را بخشي از جوهره نبوت مطرح مي      » دريافت وحي الهي  «اين آيات   

  )374جايگاه مباني كلامي در اجتهاد، ص(. داند انبيا الهي مسلمّ مي

از آنجايي كه دريافت وحي الهي به منظور هدايت جامعه انساني بوده و پيامبران براي هدايت                
اند،از اين جهت آيات ديگري ابلاغ پيام الهي را به عنـوان يكـي از                 عوث شده ها مب   و راهنمايي انسان  

  :در آيات متعددي آمده است. نمايد وظايف پيامبران الهي معرفي مي
بـه فرسـتاده خـدا جـز ابـلاغ           و  ( )35/؛ نحـل  18/؛ عنكبوت 54/نور( » غُ الْمبيِن  على الرَّسولِ إِلَّا البْلا    و ما «

  . )يستآشكار مأموريتي ن
قلُ لِّلَّذِينَ أُوتُواْ الكْتِاَب و الْأمُينَ ء أَسلَمتمُ  فَإِنْ أَسلَمواْ فقََـدِ اهتَـدواْ                «:فرمايد  و در آيه ديگر مي    

  )20/آل عمران(. » و إِن تَولَّواْ فَإِنَّما عليَك البْلاَغ

آيـا شـما هـم    «: بگـو ]  مـشركان [وادان  س ـ و بـى  ]  يهود و نصارى  [به آنها كه اهل كتاب هستند       (
يابنـد و اگـر سـرپيچى        در برابر فرمان و منطق حق، تسليم شـوند، هـدايت مـى            (اگر» ايد؟ تسليم شده 

  . )است) رسالت(  بر تو، تنها ابلاغ،كنند
، وظيفه محوري پيامبر و تـرك آن        تيدر برخي آيات ديگر ابلاغ پيام الهي در يك مسئله حيا          

  )همان(. ت و مأموريت الهي مطرح گرديده استبه منزله ترك رسال
و انذار زبـاني محقـق       )7/؛ رعد 115/شعراء( براي پيامبر در قرآن به كار رفته      » نذير«هم چنين صفت    

بنابراين دريافت وحي و ابلاغ آن بـه مـردم          . شود كه پيامبر پيام الهي را به مردم ابلاغ كرده باشد            مي
  . آيد از وظايف اصلي پيامبر به شمار مي

  
  تبيين حقيقت نبوت

حقيقت نبوت نيروي گيرنده حقايق و سروش هاي غيبي اسـت بـه صـورت القـاء وجـودي و                    
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 رگز درمورد آنچـه بـه آنـان القـا         تعليم رواني كه حقيقت آنها را پيامبران درروان خود مي يابند و ه            
حقيقت نبوت تعليم وجودي است؛يعني ارتباط روح قدسي پيامبران         . شود ترديد نخواهند داشت    مي

 - بـسته بـه ظرفيـت وجـودي نبـي          –با دستگاه ربوبي است،ازهمين جهت استفاده از تعليمات غيبـي           
  )15 ، ص 6 ؛ انوار درخشان، ج24 ، ص 13انوار العرفان في تفسير القرآن، ج(. داراي مراتب بسيار خواهد بود

  
  ديدگاه امام خميني درباره حقيقت نبوت

امـام قـرآن را     . دهـد    برهـان و عرفـان را در خـدمت قـرآن قـرار مـي               ،امام همچـون ملاصـدرا    
 »و به دور از تصرف هوا و نفس اماره و ديـو پليـد شـيطان               » سرچشمه علم رحماني و فيض سبحاني     «
  . داند مي» ها ا و مبدأ همه معرفته مركز همه عرفان« و )5شرح حديث جنود عقل و جهل، ص(

رو نبـوت    چنانچه يادآور شد نگاه امام به نبوت بيشتر عرفاني است تا كلامي و فلسفي از ايـن                
  :نمايد را اينگونه تعريف مي

هـاي صـيقلي      نبوت عبارت است از آنكه حقايقي را كه در هويت غيبي نهان است، بر آيينـه               «
كه وجه غيبي در آنها به حسب استعدادشان از حضرت غيب نـازل      ) پيامبران( كه استعداد آنرا دارند   

  )17مصباح الهدايه، ص (. » اظهار شود،شده، به واسطه اين فيض اقدس در آنها ظهور يابد
همانا خداوند آفريد   « :فرمايد  امام در كتاب چهل حديث در شرح حديث سي و هشتم كه مي            

  :نويسد چنين مي» آدم را به صورت خود
 براي هر يك از اسماء الهيـه در حـضرت           از ارباب معرفت و اصحاب قلوب فرمايند        بدان كه «

يه، به واسطه حـب ذاتـي و طلـب          مواحديت صورتي است تابع تجلي به فيض اقدس در حضرت عل          
و بـه ايـن   . و آن صورت را عين ثابت در اصطلاح اهل االله گويند  » التي لايعلمها الا هو   «مفاتيح غيب   

اولا تعينات اسمائيه حاصل آيد و به نفس همين تعين اسمي صور اسمائي، كه              تجلي به فيض اقدس     
يـه  ماحديت و فيض اقـدس در حـضرت عل  و اول اسمي كه به تجلي     . اعيان ثابته است، محقق گردد    

و . . . اسـت » االله«ه ظهور يابد و مرآت آن تجلي گردد، اسم اعظم جامع الهي و مقام مـسماي                 يواحد
االله عليـه و       صلي »حقيقت محمديه « كامل و     انسان  ثابت صورت آن عبارت از عين    تعين اسم جامع و     
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  )634 -635شرح چهل حديث، ص(. ». . .  استآله

 دريافت وحي و تأسيس شـريعت و احكـام          ،در مفهوم پيامبري و نبوت     از ديدگاه امام خميني   
  :چنين استبيان ايشان . هاي اصلي ذكر گرديده است و قانونگذاري به عنوان مؤلفه

است، عبارت از   » رسالت يا نبوت  «است و در عربي     » پيامبري«كه در پارسي    » پيغمبري«معني  «
آن است كه خداوند عالم يا توسط ملائكه و يا بي واسطه كسي را برانگيزد براي تأسيس شريعت و                   

 او  رئكه ب  يعني پيام آور است، چه ملا      هر كس چنين شد پيغمبر،    . احكام و قانونگذاري در بين مردم     
نازل شود يا نشود و هر كس اين سمت را نداشت و مأمور اين كار نبود پيغمبر نيست چه ملائكـه را       

  )25؛  نبوت از ديدگاه امام خميني، ص126سرار، صكشف ا(. ببيند يا نبيند

هاي پيغمبري، پيامبري، رسالت و نبوت با هم به يك معنا بـه كـار رفتـه و                    در اين تعريف واژه   
  :به چند مؤلفه اصلي اشاره گرديده استدر آن 
اينكه پيامبر و نبي و رسول كسي است كه بي واسطه يا با واسطه ملائكـه از جانـب خـداي                     . 1

  . متعال بر انگيخته شده باشد
  . اين انگيزش براي تأسيس شريعت و احكام و براي قانونگذاري در بين مردم باشد. 2

ست اشاره كنيم كه برخي از انبيا پيشين داراي مقام          لازم ا  براي روشن شدن سخن امام خميني     
آنان از طرف خداوند بـه مقـام نبـوت    . اند بدون آنكه امين وحي بر آنها نازل شود    نبوت تبليغي بوده  

  . اند كرده بار يافته و شريعت پيامبري صاحب كتاب را ترويج و تبليغ مي
ديـده و   خـي، ملائكـه را مـي   دهـد بر  آيات متعددي آمده است كـه نـشان مـي         ،در قرآن كريم  

؛ 71/؛ مريم 40 و 37/آل عمران (. اند  در حالي كه سمت نبوت نداشته     . اند  كرده  ها دريافت مي    حقايقي را از آن   
  )73/هود

كسي پيام آور احكام خداوند باشـد  «گاهي بدين معنا است كه    پس نبوت از نگاه امام خميني     
 يا شريعت پيامبر اولوالعزم ديگري باشد ولـي او          كند كه آن احكام به خود او نازل شده          و فرقي نمي  

پيـامبراعظم در نگـاه عرفـاني امـام     (. »به دسـتور خداونـد مـأمور ابـلاغ و اجـراي آن شـريعت گرديـده باشـد             

  به مفهوم نبوت و پيامبري است اما نگاه بلنـد           اين يك تعبير و نگاه كلي امام خميني        )226،ص)س(خميني
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 »و ولايت، و خلافت و ولايت مقام بطون نبوت است مقام ظهور خلافت ،نبوت«   
  
   بـوده و    صورت و معني، ظاهر و باطن، قـِشر و لـُب قـرين هـم               :فرمايد  امام خميني مي 

 شوند هرگز از هم جدا نمي

  
  

  . هاي ديگر نيز در ادامه مطرح خواهد شد و عرفاني امام به نبوت از زاويه
سط حقـايق و درك و حفـظ   ب ـبري بـه كـشف و     امام در بيان ديگـر در حقيقـت نبـوت و پيـام            

حقيقت نبوت عبارت است از كشف حقايق و بسط حقـايق، اگـر              :نمايد  وحدت و كثرت اشاره مي    
كسي بتواند وحدت و كثرت را با هـم ادراك و حفـظ كنـد قهـراً نبـي اسـت و چيـز ديگـري لازم                       

  )352 ، ص 3، ج )س(تقريرات فلسفه امام خميني(. اين همان حقيقت نبوت است. نيست

درباره حقيقت هستي ديدگاه وحـدت نگـر هـست،رسالت          از آنجايي كه ديدگاه امام خميني     
داند كه اين امر در صورتي به صورت حقيقي           ها به سوي توحيد مي      پيامبر را دعوت و هدايت انسان     

و و به معناي واقعي كلمه ميسر است كه پيامبر وحدت و كثرت را با هم درك نمايد و عـالم ملـك             
  . ملكوت را با هم حفظ كند تا به بسط حقيقت توحيد موفق شود

هر كس توانست اين طور باشد كه نه عالم غيـب او را از عـالم طبيعـت بـاز دارد و نـه عـالم                          «
  )351، ص همان(. »او نبي است. . .  بربايديهطبيعت او را از مشاهده غيب

  
  نبوت تعريفي وتشريعي در عرفان

 دوقسم تعريفـي و تـشريعي تقـسيم مـي شـود، نبـوت تعريفـي اخبـار از                    نبوت از منظر عرفا به    
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درنبوت تـشريعي، عـلاوه بـر اخبـار از     . حقايقي چون ذات، اسماء و صفات و افعال حق تعالي است        
حقايق ياد شده فوق، نبي به تبليـغ آيـات و احكـام وتـأ ديـب بـه اخـلاق الهـي و تعلـيم حكمـت و                             

  . زدپرداختن به امر سياست نيز مي پردا
در كتاب مصباح الهدايه بياني را از عبدالرزاق كاشاني درباره حقيقت نبوت نقـل               امام خميني 

دارد كـه  » نبـوت «نسبت به حقيقت  نمايد كه نقد امام نشان از ديد نافذ و عميق امام خميني             و نقد مي  
  . آوريم عين آن را نقل كرده و بعداً نقد آنرا مي

  :نظر عبدالرزاق كاشاني
ته و اسـمائه و احكامـه و        فاهو المنبـئ عـن ذات االله و ص ـ        » النبي«بمعني الانباء و    » ةالنبو««
 االله تعالي الي النفس الكلية      هثعو الانباء الحقيقي الذاتي الاولي ليس الا للروح الاعظم الذي ب          . مراداته

 ـ            صفات الازليـة و  اولا، ثم الي النفوس الجزئية ثانيا، لينبئهم بلسانه العقلي عـن الـذات الاحديـة و ال
، 23حاشيه عبدالرزاق كاشاني بر شرح ديوان ابن فارض، ص        (. »يةسالاسماء الالهية و الاحكام القديمة و المرادات الح       

 )فصل پنجم از قسمت اول در معارف

 ذات و صفات و اسماء و احكـام و           از كسي است كه  » نبي«نبوت به معناي خبر دادن است و        (
حقيقـي ذاتـي اولـي مخـصوص روح اعظـم اسـت كـه               » خبر دادن  «دهد و   خواست خداوند خبر مي   

خداوند متعال او را ابتداء به نفوس كليه و سپس به نفوس جزئيه مبعوث داشـت تـا آنهـا را بـا زبـان                         
دار و احكام قديمه و مرادهاي حسي خبـر عقلاني خود از ذات احديت و صفات ازلي و اسماء الهي        

  )27، ص)س(نبوت از ديدگاه امام خمينيترجمه برگرفته از كتاب ( ). نمايد

نمايد و آنچه را ايـشان بـه عنـوان نبـوت مطـرح         امام خميني بيان عبدالرزاق كاشاني را نقد مي       
  :دانند اند سايه نبوت مي كرده

اين نبوتي كه تو با صفات حقيقي ذاتـي اولـي از آن يـاد نمـودي سـايه نبـوتي اسـت كـه در                  (
ود سايه نبوتي حقهّ حقيقي اسـت كـه در حـضرت واحـديت،              خ) آن( حضرت اعيان واقع شده، كه    

يعني حضرت اسم االله اعظم به اسماء در نشئه واحديت مبعوث گرديده و از حضرت احديت غيبيـه                  
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به حسب باطن مظهر آن و در نشئه        ) ص(با زبان الهي خود و با تكلمّ ذاتي خبر داده و نبوت پيامبر ما             
 ؛ ترجمـه از كتـاب نبـوت از ديـدگاه امـام              42 الهدايـه الـي الخلافـه و الولايـه ص          مصباح(. )ظاهر مظهر بطون نبوتش است    

  )27ص) س(يخمين

كه امام از آن به حـضرت    (نبوت منشأ كاملا الهي دارد كه حضرت اسم االله          امام خميني  از نظر 
فرمايد كه در هر      البته امام در جاي ديگر مي     . دهد  از حضرت احديت خبر مي    ) كند  واحديت ياد مي  

ه زبـان  رتبه زبان خاص جريان دارد، لذا خبر دادن حضرت واحديت از حـضرت احـديت غيبيـه ب ـ        م
به حسب باطن مظهر نبوت در مرحله واحديت است و به حسب            ) ص(نبوت پيامبر خاتم  . الهي است 

و اينگونه است كه امام بـه خلقـت نـوري حـضرت پيـامبر               . باشد  ظاهر مظهر بطون نبوت خودش مي     
  . نمايد كه بعداً به آن خواهيم پرداخت همه مخلوقات اشاره ميقبل از ) ص(اكرم

  مراتب نبوت از نگاه امام
حقيقـت نبـوت و خبـر دادن و تعلـيم توسـط انبيـاي الهـي را داراي مراتـب                     ) س(امام خمينـي  

اند و بررسي هر كدام زبان خـاص خـودش را قائـل               داند كه هر كدام با ديگري متفاوت        مختلف مي 
بنـدي     مرتبـه تقـسيم و رتبـه       5نمايـد و نبـوت را بـه            از سوره ابراهيم استشهاد مـي      4 شود و به آيه     مي
  .نمايد مي

  
   يا نبوت تشريعينبوت در مرتبه عالم طبيعت. 1

از اين مرتبه به مرتبه براي صاحبان زندان طبيعت و قبور تاريك عالم طبيعـت يـاد          امام خميني 
هاي ما در فصول بعـدي         كه البته بحث   )38 -39لايه، ص مصباح الهدايه الي الخلافه و الو     (. نمايد  مي

بيشتر درباره اين مرتبه از نبوت خواهد بود كه همان نبوت تشريعي اسـت كـه پيـامبران الهـي بـراي                      
هاي دنيا در      كه در دام طبيعت گرفتار آمده و تحت تأثير هواي نفس و دام              آمده اند  ها  هدايت انسان 

اند و از مسير هـدايت و نـور    ها گام برداشته ي عدالتي و آلودگي   مسير شيطان و خود خواهي، ظلم، ب      
  . ها نجات دهند ها را از اين گرفتاري اند تا انسان پيامبران آمده. اند دوري گزيده
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   در عالم عقولانباء. 2
 و ملائكـه مقـربين تعبيـر        روحـانيون ر از   و خبـر دادن را بـراي اهـل س ـ         » انباء«امام اين مرتبه از     

  )همان( ؛نمايند مي
عقول مختلـف بـا تنـزل       «: در توضيح اين فقره يكي از مؤلفين معاصر چنين توضيح داده است           

شان نسبت به ديگران نقش نبي و مربي را دارنـد؛ عقـل مـافوق نـسبت بـه              وجودشان و اختلاف مقام   
ين آن  كند كه بـازرتر     عقل مادون با اخبار از امور ديگر و تربيت عقل مادون، نقش نبوت را ايفا مي               

؛ امام بحث بيـشتر از ايـن مرتبـه را بـه             61 -62آيين خاتم، ص  (. است) ع(تعليم اسماء توسط ملائكه به حضرت آدم      
  )43 مصباح الهدايه، ص :ك. ر(. مشكات دوم ارجاع داده است

  
   حضرت اسم اعظمانباء درمرتبه. 3

كه رب انـسان    -) هللا(و مرتبه ديگري از انباء و تعليم آن است كه از ناحيه حضرت اسم اعظم              
؛ نبوت از ديدگاه امام     38 -39مصباح الهدايه، ص  (.  براي حقيقت اطلاقيه رخ داد     - است ))ص(پيامبر اسلام (كامل

آيـين  (.  دهـد  در اين مرحله اسم اعظم الهي نفس قدسي نبوي را تعلـيم و تربيـت مـي    )29، ص   )س(خميني
  )61خاتم، ص

كه خاتم پيامبران الهـي اسـت       ) ص(بر گرامي اسلام  پيامخميني  م  و اينگونه است كه از نظر اما      
  . م نموديبيشتر بحث خواه) ص(بعداً از مقام حضرت نبي خاتم. گيرد تحت تعليم اسم اعظم قرار مي

  
  )ص(نبوت حقيقت محمديه. 4

و مرتبـه   (»)ص(ا ما وقع للأعيان الثابتة من حضرة العين الثابـت المحمـدي           مو مرتبة منه  «
بر ايـن     خميني  امام )براي اعيان ثابته رخ داد    ) ص(رت عين ثابت محمدي   ديگر آن است كه از حض     

انـسان كامـل يعنـي      » عين ثابـت  «اعتقاد است كه بعد از مقام واحديت توسط تجلي اسم اعظم الهي             
وجود آن، . ظاهر و خلق شد كه آن عين ثابت مظهر و تجلي اسم اعظم الهي است) ص(پيامبر اسلام

 دعـين ثابـت پيـامبر اسـلام كلي ـ         ،من ثابته است كه در حقيقت بـه تعبيـر امـا           اولين ظهور در نشئه اعيا    
  . كليدهاي خزائن الهي است
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   حضرت اسماء در مقام واحديتانباء. 5
 عالية منهما ما وقع لحضرة الاسماء في مقام الواحدية و النشأة العلمية الجمعية              ةو مرتب «

فوق ذلك لايكون انباء و ظهور بل بطون        الاعظم بمقامه الظهوري، و     » االله«من حضرة الاسم    
و نـشئه   » واحديت«و مرتبه برتر از اين دو براي حضرت اسماء در مقام            ( )39مصباح الهدايه، ص  ( »و كمون 

اين مرتبـه، ديگـر انبـاء و        علميه جمعيه از حضرت اسم االله اعظم به مقام ظهورش رخ داد و بالاتر از                
  )29، ص)ره(نبوت از ديدگاه امام خميني( ).  استست بلكه هرچه هست بطون و كمونيظهوري ن

بالاترين مرتبـه نبـوت در مقـام واحـديت و نـشئه علميـه حـضرت جمعـي                    از نظر امام خميني   
توضـيح نظـر امـام را       . كنـد   در اين مقام تحقق پيدا مـي      » االله«گيرد كه با ظهور اسم اعظم         صورت مي 

يبي و كمون آن اسـت كـه از   جه دارد؛ يكي وجه غدو و» االله«اسم اعظم : گونه بيان كرد  توان اين   مي
  . گوياي اين وجه است» لن تراني« رخ به سوي ذات حق دارد و منزه از ظهور است كه اين وجه

بـا وجـه   » االله« بنابراين، اسم اعظم ، ظهور و تجلي آن در مقام واحديت است    ،و وجه ديگر آن   
نمايـد و اينگونـه اسـت      واحديت ظاهر ميگيرد و در مقام غيبي خود، حقايق را از حضرت ذات مي     

البتـه  . گيرد  بالاترين و نخستين مرتبه نبوت و سرآغاز حقيقت نبوت شكل مي           كه از نظر امام خميني    
به اسـم اعظـم   » نبي«واژه  :فرمايد باشد كه امام مي ابناء و خبر دادن در هر مرتبه به حسب خودش مي         

در حضرت واحديت سخن گفته و حقايق هويت غيبي         نبي مطلق كه با تكلم ذاتي       . شود  اطلاق نمي 
ت از اظهـار    ردر اين مقام عبـا    » اءنبا«است و معناي    » االله«را در آينه اسماء منعكس نموده، اسم اعظم         

مـصباح الهدايـه الـي      (. صيقل يافته مـستعد اسـماء اسـت       ) ها  آينه(حقايق مستور در هويت غيبي، در مرائي      
  )40الخلافه و الولايه، ص

نخستين مرتبه نبوت، اظهـار حقـايق غيبـي ذات حـق در حـضرت                ل از نظر امام خميني    بهر حا 
  . است» االله«واحديت توسط اسم اعظم 

 ، 3تقريـرات فلـسفه، ج  (»كـشف حقـايق و بـسط آن     «امام خميني حقيقت نبوت را عبـارت از         
ر كـدام در   نماينـد؛ طـوري كـه ه ـ        دانند و در اين مرحله به مراتب انبيا اشاره مـي             مي )352 -351ص

  . تر خواهد بود اش عالي تر باشد مرتبه كشف و بسط حقايق قوي



  هفتاد و پنجشماره /124
  
  
 

اما نه به طور اطلاق، بلكه في الجمله چون در          . انبياي سلف، هم كشف داشتند، هم بسط      . . . «
زنين اين معني مختلف بودند؛ چنانكه اولي العزم، كشف و بسط حقايق را بيشتر داشـتند و وجـود نـا              

 داشـت، خـاتم شـد و خـاتم           و تـام   امم ـ كه كشف تـام و بـسط ت        يه و آله و سلم     صلي االله عل   احمدي
 صلي  حقيقت كشف شود، براي حضرت محمد      آن نحوي كه ممكن است      به پيامبران گرديد؛ يعني  
 كشف بود و به آن مقداري كه ممكن است حقايق بسط شـود بـراي حـضرت                  االله عليه و آله و سلم     

 و بسط اتم از اين باشد تـا نبـوت ديگـري حاصـل آيـد،                 بسط نمود و لذا ديگر ممكن نيست كشف       
  )351، ص3تقريرات فلسفه، ج( ». چون صرف الشيء لايتكرّر

  
   و نبوتولايت

 ـ     «: ولايت را اين گونه تعريف مي كند       عبدالرزاق كاشاني   دالولاية هي قيام العبد بالحق عن
قرب و التمكين، و الـولي مـن        الفناء عن نفسه و ذلك بتوليّ الحق اياه حتي يبلغه غاية مقام ال            

توليّ الحق أمره و حفظه من العصيان و لم يخلهّ و نفسه بالخذلان حتيّ تبلّغه في الكمال مبلغ                  
  )103اصطلاحات الصوفيه، ص(. »الحيني الصو هو يتولّ: الرجال، قال االله تعالي

ابوالفـضل  (. ولايت و قـرب و فنـا در واقـع همـان مقـام انـسان كامـل و حقيقـت محمـدي اسـت                        

ولايت همان فناي در حق است كه مرتبه نخست آن فناي فعلي اسـت               )309كياشمشكي، ولايت در عرفان، ص    
جامعيـت  : هـايي اسـت همچـون       و مرتبه اعلاي آن فناي ذاتي و صـاحب ايـن مرتبـه داراي ويژگـي               

 ، و. . . اسماي الهي، وساطت فيض، خلافـت در ظهـور، خلافـت در تـصرف، خلافـت در تـدبير و           
  )312همان، ص(. »لي الخلقيي يلي الحقيّ است و خلافت حيثيچون ولايت حيث قرب به حق و جهت 

  
  نگاه امام خميني  رابطه نبوت و ولايت در

 باتكيه بر قرآن و سنت وبهره مندي از عرفان ناب اسلامي، رابطـه عميـق و انفكـاك                   امام خميني 
  . ن نظر امام، ياد آوري مطلبي خالي از لطف نيستقبل از بيا. ناپذير بين نبوت و ولايت قائل مي شود



  هفتاد و پنجشماره / 125  
  
  
  

  
  
  
 » . . .     رسـيد بـاز قائـل        اگر هم به ما نمـي     ) ص(حديث اجازه عزرائيل از حضرت پيغمبر

، حقيقتي است كه همه اشياء      »حقيقت نبوت «بايست اجازه بگيرد؛ براي اينكه        بوديم كه مي  
قط يك عربي باشد كه مـردم را بـه          كنند نه اينكه ف     حتي سبزيجات هم به اجازه او نمو مي       

   »توحيد دعوت كرده باشد
  
  

  ولايت باطني پيامبر و واسطه فيض بودن آن حضرت
داراي اصـولي   هـي،   طرح حقيقت ولايت در تمام مراتب هستي، بـه معنـاي وسـاطت فـيض ال               

  :گردد است كه به مهمترين آنها اشاره مي
  . ن ثابت در اصطلاح عارفاصالت وجود و اعتباريت ماهيت نزد فيلسوف و عي. 1
  . گردد تعبير مي. . . وحدت شخصي وجود كه از آن به توحيد وجودي، وجود لابشرط و . 2
ظهور حقيقت وحداني وجود به وحـدت شخـصيه در مراتـب و مظـاهر و ملابـس كثـرات                    . 3

اسمائيه و حضرت لاهوت، و امكانيه در حضرات عينيه از جبروت و ملكوت و ناسوت و حـضرات                  
  . باشند يه وجود كه به وجهي، منبع و به اعتباري شش مرتبه ميكل

تطابق و توافق مراتب كلي وجود در اصول حقايق و تمايز و اختلاف آنها در ميزان قرب و  . 4
  . بعد از منبع وحدت و منشأ كثرت

ل اش قاب   يفاقد هرگونه تعين بوده و به جهت عدم تناه        . . . ) وجود مطلق ( اينكه ذات هستي  . 5
اي در نظـر گرفتـه شـود          ارتباط به موجودات متناهي عالم نخواهد بود؛ از اين رو لازم است واسـطه             

ين باشـد   دكه از سويي با وجود غير متناهي حق مربوط بوده و از طرفي با تعينات عالم بـرين و فـرو                    
ايـن   بـه حـق و   ، به خلق برساند و از جانبي ديگر طلـب و فقـر خلـق          ،كه از جهتي فيض و غناي حق      

نخـستين مرتبـه خلافـت الهـي را نيـز همـان              همان تجليّ نخست وجود مطلق است كه امـام خمينـي          



  هفتاد و پنجشماره /126
  
  
 

  . نمايند تعبير مي» . . . فاحببت ان اعرف«محبت اصلي » حقيقت محمديه«دانند و از آن به  مي
با بيان ايشان از شهود حقيقـت ولايـت و ثبـوت و سـريان آنهـا در                   در واقع برهان امام خميني    

شـود كـه حقيقـت غيـر متعـين وجـود جهـت                اتب بطون و ظهور وجود در همين بيان خلاصه مي         مر
طلبد كه در عين ارتباط با تعينات و مراتـب متعـين              تجليّ در مراتب تعينات، خليفه و جانشيني را مي        

وجــود بــا كنــه غيبــي وجــود نيــز مــرتبط باشــد و ايــن روح خلافــت، ولايــت و نبــوت و پيــامبري   
ولايت در (. شود ست، به اعتبارات و حيثيات مختلفي كه در آن تجلي نخست لحاظ مي       ا) ص(محمدي

  )135 -136، ص)س(عرفان با تكيه بر آراء امام خميني

در بيان ولايت و حقيقت نبوت و پيامبري به نكته ظريفي در كلمات اوصياء الهي                امام خميني 
 عرفـاني در بـاب نبـوت و ولايـت           -مـي فرمايـد و از يـك مـسئله ادبـي نتيجـه كلا              و عرفا اشاره مـي    

  :فرمايد  در مصباح پنجاهم از مشكات نخست كتاب مصباح الهدايه ميايشانگيرد؛  مي
 و كلمات العرفاء رضـي االله       -عليهم السلام -ك من تضاعيف اشارات الاولياء      غهل بل «

، أنّ  عنهم، ان الالفاظ وضعت لارواح المعاني و حقائقها؟ و هل تدبرت في ذلـك؟ و لعمـري                
. ]193ص ،8جـه البيـضاء، ج    مح[ ةتفكّر ساعة خير من عبادة ستيّن سن      : )ع(تدبر فيه من مصاديق قوله    ال

آيا از اشاره هاي مكرر اولياء      (». ة و اصل اصول فهم الاسرار القرآني      ةفانهّ مفتاح مفاتيح المعرف   
وح معاني و حقيقـت آن  اين كلام را دريافته اي كه الفاظ براي ر) رض(عليهم السلام و سخنان عرفا  

اي؟ باور كنيـد كـه انديـشه در ايـن موضـوع بـه واقـع                  ؟ وآيا در اين موضوع انديشيده     اند وضع شده 
 سـال   ] هفتـاد  يـا [يك سـاعت تفكـر از شـصت         «: ه مي فرمايد  است ك ) ع(مصداق اين كلام معصوم   

  ). رآني استچرا كه چنين تفكري شاه كليد معرفت و بنيادي ترين اصل فهم ق. »عبادت برتر است
 نمايـد و از آن       مبتنـي مـي    ، اين بيان اولياء و عرفـا      ريك مسئله مربوط به نبوت را ب       امام خميني 

  : و در ادامه مي گويدبپردازد   به حقيقت انباء و نبوتبستري فراهم مي كند تا
 فـان  .و من ثمرات ذلك التدبر كشف حقيقة الانباء و التعلـيم فـي النـشأت و العـوالم            «
ات و عالم الاسماء و الصفات غير ما هو شـاهد عنـدنا،        و الإنبائات في عالم الروحاني     التعاليم
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كـشف حقيقـت انبـاء و تعلـيم در          ،  وثمره اين انديشه  ( ؛)39، ص يةمصباح الهدا ( ». . . اصحاب السجون   
 نشئهه ها و عالم هاي مختلف است؛ زيرا تعاليم و خبر دادن ها در عالم روحانيـات و عـالم اسـماء و                      
صفات متفاوت از آن چيزي است كه براي ما گرفتاران در قيد و بندها و جهنميـان عـالم طبيعـت و                      

  )75 – 74، ترجمه حسين مستوفي، ص مصباح الهداية( ). مستور ماندگان از اسرار وجود است
  :جمله ضمن بيان حقيقت نبوت، در اين باره مي فرمايد از

) كه اين اظهار  (لغيوب است در حضرت واحديت    نبوت عبارت است از اظهار آنچه در غيب ا        
مقـام  » نبـوت «بنـابراين   . مناسب با استعداد مظاهر و بر اساس تعليم حقيقي و خبـر دادن ذاتـي اسـت                

  )38مصباح الهدايه، ص(. لافت و ولايت مقام بطون نبوت استظهور خلافت و ولايت، و خ

است پنداشته شود كـه سـخن       لازم است گفته شود، ممكن       در توضيح فرمايشات امام خميني    
  ايـشان  امـا بيـان   . در ساحت امامت مطرح است و ربطي به مبحث نبوت و پيامبري ندارد            » ولايت«از  

بـه  . دانـد   زند و ولايت و نبوت را به عنوان باطن و ظاهر يك حقيقت مي               بر اين پندار مهر بطلان مي     
 مطـرح اسـت؛ زيـرا ولايـت بـاطن        ولايت اصالتاً در ساحت نبـوت      ديگر بيان از ديدگاه امام خميني     

رسد و نبوت مقام ظهور خلافت و         نبوت است و تا كسي اين باطن را نداشته باشد به مقام نبوت نمي             
  . ولايت است

است همان مقام كشف حقايق     » ولايت«انبيا با جنبه باطني خود كه        بنابراين از نظر امام خميني    
 جنبه ظاهري خود كه نبوت است به بسط آن حقـايق            كنند و با    الهي و دريافت آن حقايق را پيدا مي       

  . پردازند به اندازه توان و قابليت مخاطبان خويش، مي
  

  رابطه ولايت با رسالت
  تلازم شرعي ولايت و رسالت

اگر چه رسالت و ولايت تلازم عقلي ندارند و امر ولايت بر عهده عقلا يـا عـرف نيـست كـه                      
ان تعريف كرد؛ اما حق تعالي از تلازم شـرعي آن دو منزلـت              تلازم عقلايي يا عرفي ميان آن دو بتو       

سـولي را  و ر؛  نا من رسـول الا ليطـاع بـاذن االله         لو ما ارس  «: فرمايد  قدسي خبر داده است، چنان كه مي      
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، چـاپ شـده در مجموعـه سـيره     )ص(ولايت سياسي پيـامبر اعظـم  (. »نفرستاديم مگر اين كه به اذن خدا اطاعت شود   
 )3118، ص)ص(مسياسي پيامبر اعظ

  ولايت و حق اطاعت اصالتاً از آن خداوند است: اولا: آيد كه از اين آيه بدست مي
  فرستادگان الهي و پيامبران واجب الاطاعه هستند به اذن الهي: ثانيا
اطاعتي كه در اين آيه آمده است غير از اطاعت از رسول از حيث مقام رسـالت اوسـت؛                   :ثالثا

 خداوند است و اطاعت از خداوند، نياز به اذن خداوند نـدارد بلكـه اذن                زيرا آن اطاعت، اطاعت از    
كنـد كـه اطاعـت از او را           خداوند در اين باره ناممكن است؛ زيرا بنده زماني بـه خداونـد اعتنـا مـي                

  . پذيرفته باشد
كند، ولي نه در مقام رسالت و ابـلاغ پيـام خـداي                اطاعت از رسول امر مي     هبنابراين، اين آيه ب   

بر اين اساس رسول و پيامبر خدا حق امر و نهي بر مردم را              . عال بلكه اطاعت از فرمان خود رسول      مت
دارد و اين همان مقام ولايت است كـه حـق تعـالي پيـامبران خـود را بـه جعـل شـرعي بـه آن مقـام              

  )همان(. منصوب نموده است
 
   روح و باطن قرآن،ولايت

داند كه قبلا ذكرش رفت و در جاي ديگر از    ت مي را باطن نبو  » ولايت«در جايي    امام خميني 
 و از   قابـل جمـع اسـت     نمايد و ظاهراً اين دو بيان با هـم            ولايت به عنوان روح و باطن قرآن تعبير مي        

تواند هم روح و باطن نبوت باشـد          اند لذا ولايت مي     باب اينكه نبوت و قرآن حاكي از يك حقيقت        
 ءالانبيـا ن و پيـامبران و در صـدر انبيـا حـضرت خـاتم               و هم بـاطن قـرآن و اينگونـه اسـت كـه قـرآ              

  . مظهر ولايت باشند) ص(محمد
  :اين است بيان امام خميني

ن أها، و الظهور لـم يكـن ظـاهراً الا           و الكتاب ظهور    باطن الكتاب و روحه    ةفالولاي« 
 قـرآن ظهـور     روح و حقيقـت قـرآن و      ،ولايـت ( ؛)58، ص   يةالتعليقه علي الفوائد الرضو   ( » البطون ييكون لد 

  ). ولايت است و ظهور هيچ گاه ظاهر نخواهد بود مگر اينكه داراي روح و حقيقتي باشد
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  :فرمايد كند كه مي بيان مي) ص(اين تعبير را از ذكر حديث پيامبر اكرم امام خميني
، 2اصـول كـافي، ج    ( »اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي لن يفترقا حتيّ يردا علي الحوض             «

  )17:30؛ مسند احمد بن حنبل، 26 ص5؛ صحيح مسلم، ج،304 -305ص

 بوده و هرگز از هم صورت و معني، ظاهر و باطن، قِشر و لُب قرين هم  :فرمايد  مي امام خميني 
  )58، صيةالتعليقه علي الفوائد الرضو( .شوند جدا نمي

راين ولايت اصالتاً از    بناب. فرمايند  آنگاه به حديث فوق الذكر از رسول گرامي اسلام اشاره مي          
آن خداوند متعال است و به اذن الهي براي پيامبر و اهلبيت عصمت و طهارت كه جانشينان بـر حـق                     

و اينگونه است   ) 14ص  ، 6الميزان، ج (  انبيا هستند، قرار داده شده است      گان راه   پيامبر و ادامه دهنده   
اند و پيامبر خاتم معجـزه   معجزات آمدهپيامبران الهي با . كه ولايت باطن و روح نبوت و قرآن است      

را به معناي حقيقي و واقعي آن براي مردم معرفي نماينـد  » ولايت«جاويدش قرآن را آورده است تا      
و خلق خدا بداند كه تحت لواي كدام ولايت قرار گيرند كه به ولايت خدا ختم گـردد نـه ولايـت              

  .شيطان و طاغوت
  ولايت باطن نبوت
اند كه ولايت و خلافت، بـاطن نبـوت و نبـوت، ظـاهر ولايـت اسـت چـه                      فرموده امام خميني 

اينكه نبوت يا در حفظ است يا در ظهور و يا در تدبير كه مـستلزم تعـين اسـت، در حاليكـه ولايـت       
حيث ربط و تعلق و فقر است كه عين تجلي است نه تعين و روشن است كه تعين مسبوق بـه تجلّـي                  

نبـوت حقيقـي مطلـق در واقـع         : مي فرمايـد   48چنانچه در مصباح    . طناست، آن ظاهر است و اين با      
ظهور آن چيزي است كه در غيـب الغيـوب اسـت در حـضرت واحـديت، بـه حـسب اسـتعدادهاي                

بنابراين، نبوت جايگاه ظهور خلافت و ولايت اسـت و          . مظاهر و بر اساس تعليم حقيقي و انباء ذاتي        
  )73؛ همان، ترجمه حسين مستوفي، ص 38مصباح الهدايه ، ص (. هستند) نبوت(اين دومقام، باطن هاي آن

  :يكي از عرفاي معاصر رابطه نبوت و ولايت و الوهيت را به شعر درآورده
  اى ذو فنون  قلب نون واو آمده    حرف اول از نبوت حرف نون             

  قلب واو آمد ألف اى كنجكاو   حرف اول از ولايت حرف واو            
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 مؤتلف  حروف  هـدأ جملـــمب    ت ألف             ـيـوهــرف اول از الــح

   رّ اوستـقلب قلبش ذات االله س  ست            ووجان ا قلب نبى  لى وپس
  )93ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، ص (

  
  مصدر و مقصد تمام نبوت ها) ص(پيامبر خاتم

براي هر موجودي جهت ربوبيتي است كه ظهور        «:اند  در تعليقه بر فصوص فرموده     امام خميني 
جز اينكه مرائي در ظهور ربوبيت متفاوتند، پـس بـسيار باشـد كـه مرائـي                  حضرت ربوبي در اوست   

اش تا اينكه در نهايت به مـرآت          مظهر ربوبيت مقيده محدوده بود بر حسب مرتبه محيطي و محاطي          
پـس تمـام    . باشـد برسـد     ازلاً و ابـداً مـي     اتم احمدي كه داراي ربوبيت مطلقه و خلافت كليـه الهـي             

» وهو الاول و الآخر و الظـاهر و البـاطن  «. از مظاهر خلافت كبراي اوست   » ولايت«مراتب خلافت و    
و االله مـن  . و جميع دعوات دعوت به اوست كه مـصدر و مبـدأ كـل و مرجـع و منتهـاي جـلّ اسـت                   

 )39 ـ 38ص ،  تعليقات علي شرح فصوص الحكم و مصباح الانس(. ورائهم محيط

  :اما اينكه در تعليقه بر فصوص فرمودند
 )96ــ  95همـان، ص ( »الفقـر فخـري  ): ص(قر المحض المشار اليه بقوله   الخلافة هي الف   حقيقة«

 الخلافـه، يعنـي آنچـه خلافـت رقيقـه اوسـت و ايـن        ةحقيقراجع به ولايت است از اين رو فرمودند         
 چه اينكه فقر محض لازمه فناي ذاتي و بقـاي           همان ولايت است و جهت فقر بودن آن روشن است         

  )133همان، ص(. شود به حق است لذا حق متولي ولي فقير مي
  

  )ص(سر اجازه عزرائيل از پيامبراكرم
در تقريرات اسـفار در برهـان معـاد جـسماني و اينكـه چـرا عزرائيـل از حـضرت                      امام خميني 

  :فرمايد  آن برهستي چنين ميگيرد، درباره حقيقت نبوت و تأثير اجازه مي) ص(پيغمبر
رسـيد     اگر هم به مـا نمـي       االله عليه و آله و سلم        عزرائيل از حضرت پيغمبر صلي     حديث اجازه «

، حقيقتي است كه همه اشـياء       »حقيقت نبوت «بايست اجازه بگيرد؛ براي اينكه        باز قائل بوديم كه مي    
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ردم را بـه توحيـد   ربـي باشـد كـه م ـ   كنند نه اينكه فقط يك ع  هم به اجازه او نمو مي سبزيجاتحتي  
  )540 ، ص3تقريرات فلسفه، ج( ». دعوت كرده باشد

اشـاره داد كـه از      ) ص(نسبت به پيـامبر، بـه ولايـت تكـويني پيـامبر خـدا              اين بيان امام خميني   
از سـوي ديگـر امـام از وجـود مبـارك            . معتقدات مستحكم شيعه نسبت به انبيا و اولياي الهي اسـت          

به عنوان حقيقت نبوت ياد مي كند كه خود نكته دقيق و تعبير بلند نسبت به مقـام                  ) ص(پيامبر اسلام 
  . آن حضرت مي باشد

  :    امام درجاي ديگر درباره شأن و مقام انبيا به طور كلي، مي گويد
تواننـد در عـين       انبيا و مرسلين كساني هستند كه با قوت وجود و شرح صدري كه دارند، مي              «

وحدت و بـساطتي كـه   . كنند، عالم شهادت را هم مشاهده نمايند      ا مشاهده مي  حالي كه عالم غيب ر    
كنند، وحدت و بساطت حقيقي است نه وحدت و بساطت مفهومي، و       آنها از عالم غيب مشاهده مي     

تـوانيم بـا صـفحه قلـب نيـز بـا آن تفـصيل             كثراتي را هم كه آنها به نحو تفصيل توجه دارند ما نمـي            
  )350، ص 3، ج )س(سفه امام خمينيتقريرات فل( ».بيابيم

 وضَـعنا  و صـدرك  لَـك  نَشْرحَ لمَ أَ«. شايد تعبير به شرح صدر در انبيا به همين مناسبت باشد          «
ْنكع كر2و1/شر ح[ »وِز[  

و اين معنا كه حفظ وحدت غيبيه و حفظ مراتب عالم غيب با حفظ كثرات عالم طبيعـت كـه                    
ح صدر و به قوت آن بستگي دارد، مناط نبوت است، هر كس توانست              امري تكويني است و به شر     

اين طور باشد كه نه عالم غيب او را از عالم طبيعت باز دارد و نه عالم طبيعت او را از مشاهده غيبيـه        
  )350 -351 ، ص3تقريرات فلسفه، ج( ».و هر كس دو وجهه قلب او به اين نحو باشد، او نبي است. . . بربايد

پيامبر خدا داراي شرح صدر و قوت قلبي است كه هم وجهه بشري دارد و           ر امام خميني  به نظ 
توانـد بـه خـوبي درك نمايـد و هـم وجـه        به كثرات طبيعت نظر دارد و وضعيت مردم عادي را مـي      

توانـد دريافـت نمايـد و ايـن           ديگر قلب آن متوجه وحدت و عالم غيب است و حقايق الهـي را مـي               
گيـرد كـه      ها نتيجـه مـي      از اين  گردد امام خميني    هيچ كدام مانع ديگري نمي    حالت طوري است كه     

منصب نبوت يك امر جعلي و قرارداري نيست بلكه منصب نبوت قائم به حقيقت شخص نبي است                 
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و اين قابليت را دارد كه بتواند حقايق را رد عالم غيب مشاهده نمـوده و از آنجـا بگيـرد و در عـالم                         
  .  دهد و به ديگران برساندشهودآن حقايق را بسط

كننـد     جعـل مـي    تي ـپس نبوت، يك امر مجعول و منصب جعلي بـه آن نحـو كـه بـراي ولا                 «
نيست؛ مثل اينكه در عرش بنشينند و مشورت و مصلحتي باشد كه از بـين ايـن مـردم بـه چـه كـسي               

د كـه  منصب نبوت بدهيم؟ بلكه اين منصب به عين حقيقت آن نبي قائم است؛ چون بايد كسي باش ـ             
بتواند حقايق را از عالم غيب مشاهده كـرده و گرفتـه و در عـالم شـهود و كثـرت بـسط دهـد و بـه                            
ديگران برساند و اين بدون اينكه هر دو وجهـه قلـب بـه طـرف شـهادت و غيـب بـاز باشـد، تحقـق                    

  )351، ص3تقريرات فلسفه، ج(. »پذيرد نمي
فت و امامت نيز به همين ملاك تكيه        از اين تعريف و ملاك نبي بودن به امر خلا          امام خميني 

 سـوره بقـره اشـاره       30امام خميني به آيـه      . تواند يك امر اعتباري باشد      نمايند كه امامت هم نمي      مي
  :فرمايند مي

هم همين است نه اينكه جعل خلافت اعتباري باشـد؛          » خَليفةًَ الْأَرضِ فيِ جاعلٌِ إِنِّي«و معناي   «
 با اينكه به هيچ وجه قابليت خلافت نداشـتند؛ حقيقـت و ماهيـت               دچنانكه افرادي را منصوب نمودن    

  )351-352همان، ص(. »نبوت و ولايت كشف الحقايق و بسط الحقايق است

  
  نتيجه

حقـايق يـا درك مقـام وحـدت وكثـرت           ت نبوت از نظر امـام خمينـي كـشف و بـسط              ق حقي
از نظـر امـام   . طبيعت مطرح مي كنـد   اء را از عالم اسماء و صفات حق تا عالم             يانب) س(امام. باشد مي

 نبوت حقيقيه مطلقه،اظهار آنچه درمقام غيب الغيوب است در حضرت واحديت مـي باشـد        خميني،
و از ولايت  به عنوان باطن نبوت ياد مي كند چنانكه ولايت را باطن قرآن هم مـي دانـد و اينگونـه                        

مراتب انبيا از نظر امـام      . ي حق اند  حقيقت واحدي براي نبوت و قرآن قائل مي شود؛ زيرا هردو تجل           
حكـايتگر  » قـاب قوسـين او ادنـي   « متفاوت است و پيامبر خاتم در اوج قله نبوت قرار دارد كه مقام            

و اينگونه است كه تمامي انبيا دعوت كننده به نبوت پيامبر خاتم بوده انـد و همـه بـه      . اين اوج است  
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اختلاف انبيا برفـرض اجتمـاع نيـز در همـين     و سر عدم . يك حقيقت توحيدي دعوت مي كرده اند  
دادي، لذا با پايان يافتن رسالت بـاطن نبـوت    رنبوت يك امر حقيقي است نه قرا      . حقيقت نهفته است  

  . در قالب ولايت تداوم پيدامي كند
  
  
  

  :فهرست منابع
  قرآن كريم .1
 .  چاپ دوم1367آملي، سيد حيدر، المقدمات من كتاب نص النصوص، تهران، توس،  .2

چـاپ  (1385 ، انوار الحقيقه و اطوار الطريقه و اسرار الشريعه، تعليق سيد محسن موسوي تبريزي، قم، نور علي نـور،              ---- .3
  . )دوم

 . 1368 ، جامع الاسرار و منبع الانوار، تهران،علمي فرهنگي، ---- .4

  .  ق1403،  ، چاپ دوم، انتشارات الحيدري3ابن سينا، حسين بن عبداالله، الاشارات و التنبيهات، ج .5
  .  ق1404 ، الشفاء، الهيات، قم، مكتبة آيت االله مرعشي النجفي، ---- .6
   1364 ، النجاه من الغرق في بحر الضلالات، تهران، دانشگاه تهران، ---- .7
 چاپ سوم . ق1414ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر،  .8

  1381، )س(، تهران، مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني3، ج )س(يتقريرات فلسفه امام خمين اردبيلي، عبدالغني، .9
  )چاپ دوم(1382انوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن،  .10
   1378حسن زاده آملي، ممد الهمم در شرح فصوص الحكم،، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، .11
، تهـران،   )ص(مجموعـه سـيره سياسـي پيـامبر اعظـم         ، چـاپ شـده در       ) ص(حسني، ابوالحسن، ولايت سياسي پيامبر اعظم      .12

  چاپ دوم 1387پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 

 .  ق1404 ، تهران، كتاب فروشي لطفي، 6حسيني همداني، محمد حسين، انوار درخشان، ج .13

  . ق1381، تحقيق مجتبي تهراني، قم، اسماعيليان، 2خميني، روح االله،  المكاسب المحرمه، ج .14
   ق1410يقات علي شرح فصوص الحكم و مصباح الانس، قم، پاسدار اسلام،  تعل  ،---- .15
 1375سسه چاپ ونشر عروج، ، مؤ)س(نظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، ، مؤسسة تية علي الفوائد الرضوالتعليقة ، ---- .16

  .  ق1385 ، الرسائل، تحقيق مجتبي تهراني، قم، اسماعليان، ---- .17
  1378، )س(سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني تهران، مؤ ، تفسير سوره حمد،---- .18

   چاپ نوزدهم1378، )س(سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، شرح چهل حديث، تهران، مؤ----  .19
 1377، ، )س(سسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيرح حديث جنود عقل و جهل،تهران، مؤ ، ش---- .20

  1385، )س(سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، مؤ)س( امام خميني)جلدي22( ، صحيفه امام، مجموعه آثار---- .21



  هفتاد و پنجشماره /134
  
  
 

  سرار ، بي جا، بي نا، بي تا ، كشف ا---- .22
  1372، )س(، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينيية و الولافة الي الخلاية ، مصباح الهدا---- .23
   1375تهران، صدر،  ، 13داورپناه، ابوالفضل، انوار العرفان في تفسير القرآن، ج .24
  1372، زير نظر محمد معين، جعفر شهيدي، تهران، دانشگاه تهران، 6نامه، ج اكبر، لغت دهخدا، علي .25
 .  ق1412راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، دمشق، بيروت، دارالعلم، الدار الشاميه،  .26

  1380، )س(، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)س(رحيم پور، فروغ السادات، نبوت از ديدگاه امام خميني .27
    1366شعراني، ابوالحسن، كشف المراد، شرح تجريد الاعتقاد، تهران، كتاب فروشي اسلاميه،  .28
   1378 ، قم، بيدار، 2صائن الدين، علي بن محمدتركه، شرح فصوص الحكم، ج  .29
  1386سسه چاپ ونشر عروج، ،تهران، مؤ)س(اني امام خمينيصادقي ارزگاني، محمد امين، پيامبر اعظم در نگاه عرف .30
 1384، قم، بوستان كتاب، )ع(هاي عرفاني از منظر امام علي  ، آموزه---- .31

   1382ضيائي فر، سعيد، جايگاه مباني كلامي در اجتهاد،قم، بوستان كتاب،  .32

  1372ي، طباطبايي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، تهران، دار الكتب الاسلام .33
 . ؛ )چاپ سوم(1375طريحي، فخرالدين ، مجمع البحرين، تحقيق سيد احمد حسيني، تهران، كتاب فروشي مرتضوي،  .34

 . طوسي، محمدبن حسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، دار احياءالتراث العربي، بي تا .35

  1370رجا، علامه حسن زاده آملي، نصوص الحكم بر فصوص الحكم فارابي،  ،مركز فرهنگي  .36
 )چاپ دوم0.  ق1410فراهيدي، خليل بن احمد،كتاب العين، قم، هجرت،  .37

مقدمه و تعليقات جلال الـدين آشـتياني، دفتـر تبليغـات            ) شرح تائيه ابن فارض   (فرغاني، سعيدالدين سعيد، مشارق الدراري     .38
 1379اسلامي،قم، چاپ دوم، 

 1386اه فرهنگ و انديشه اسلامي، قدردان قرا ملكي، محمد حسن ، آيين خاتم، تهران، پژوهشگ .39

  .  چاپ ششم 1371، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 4قرشي علي اكبر، قاموس قرآن، ج .40
قمشه اي محمدرضا، مجموعه آثار حكيم صهبا، تحقيق و تصحيح حامد ناجي و خليـل بهرامـي، اصـفهان، كـانون پـژوهش              .41

 . 1378اصفهان، 

 1375م، به كوشش جلال الدين آشتياني، تهران، علمي و فرهنگي، قيصري رومي، محمد داوود، شرح فصوص الحك .42

 .  ق1315اصطلاحات الصوفيه، تهران، طبع سنگي،  عبد الرزاق،, كاشاني .43

  1378، قم، دار الصادقين، )س(كياشمشكي، ولايت در عرفان با تكيه بر آراء امام خميني .44

  1372اد اسلامي، لاهيجي، عبدالرزاق، گوهر مراد، تهران، وزارت فرهنگ و ارش .45
 .  1360 ، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 6مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج .46

 . ق، چاپ دوم1414 ، بيروت، دار المفيد، 35 – 34مفيد، محمدبن محمد نعمان، النكت الاعتقاديه، ص  .47

 . ق1414 ، اوائل المقالات، بيروت، دار المفيد، ---- .48

 
 

  


